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 تهل سنّان المان عادر سخن ×لبابوطان امیات اثبا
 از سده دوم تا پانزدهم8

 1طبسیجی دعلی مروّمحمّ

 چکیده
 آنچه فخلا بر ،لکی، حنبلی و حنفیافعی، ماز شا عما ،هل سنتّاسلف و خلفِ  نالماعز اری ابسی

ل ین دلاآپذیرفته و بر  ار لبابوطان ایمام و سلاا ،نند شیعهاشود، ممیده ان نسبت دایشابه مشهور 
، لبابوطان ایمابر  ^بیت هلاع اجمالب، ابوطاره ادرب ’مبران پیاند. سخنامه کردهاقاگون اگون

ز جمله ان، ابر مشرکادر برش طعاضع قار و مواشعای ا، محتو’مبراز پیاعجاو  او به دعارجعت 

دهکرل ستدلااج و احتجان ابد لبابوطان ایمات اثبای ان سنیّ برالماز عاری است که بسیالی یدلا
نزدهم هجری اپ اسده دوم ت ازکه  انه رارگاهب چهاز مذاسنیّ  لماعز سی ام بیش این پژوهش ناند. ا

ه ایگاز جال مختصری اشرح ح نابیز اورده و پس آ ند، گردئل بوداق لبابوطان ایماند و به ازیستهمی
 ست.ا هکردنقل و تحلیل  ار لبابوطام سلاان به ایشاف مستدلّ اعتراهل سنتّ، انزد  ناشو منزلت

 واژگان کلیدی
 کلام نقلی، تاریخ و سیرهابوطالب مؤمن، وفاداری ابوطالب، از دیدگاه اهل سنتّ،  لبابوطا

 درآمد
ن اج زانه انه و هوشمنداناع جام، دفسلاالب در نشر ابوطازنده ال و سامی نقش فعّسلااق رَهمه فِ

ن اذها آنچه ند.اکردهف اعتران آو به هی اوگ ارسخت  عاوضان در اناز مسلمایت او حم ’مبراپی

 ،^بیت هلاز ابه پیروی  ،ست. شیعهالب ابوطان ایماه، کردبه خود مشغول  ان رامسلم نالماعبرخی 

ین ان، در هل تسنّا امّاست. ائل ان قانار مسلمیالب نسبت به سابوطان ایمان اپرستی و رجحابه یکت

                                                           
 . حائز رتبه سوم کمیسیون عقاید و کلام.8
قم  دانشگاه و حوزه پژوهشگاه حدیث و قرآن دکتری دانشجوی و قم علمیه حوزه آموخته. دانش1

ali.tabasi81@yahoo .com. 



ب
طال
ابو
ن 
یما
ت ا
ثبا
ا

× 
ت
سنّ
ل 
 اه
ان
الم
ن ع
خنا
 س
در

 
هم
زد
 پان
 تا
وم
ه د
سد
از 

 

 

لب ابوطا نایمال، به ستدلاامه اقا اب ،نانآز اری ان به کفر و بسیایشارند. مشهور اق نظر ندافتّاره اب
دی اعتقاره شخصیت ادرب یریخاق تیاکشف حق موجبنکه آین بحث ضمن اختن به اند. پرددمعتق
می، سلاای اهندیشهاهب و اچون تقریب مذهمت دیگری از جهاند اتوست، میا ’مبرامی پیاح

ی الگوهاندن اسایی و شناساو شن ’مبرام پیابه کراصحاز ی کفر به برخی اروام ناتّهارفع بدبینی و 

 شد.اسودمند ب می،سلاامروز امعه ام به جسلاان صدر از دوراشخصیّتی غریب و مغفول 

 شیخ مفید، سید آنچهنند ام ؛وجود دارد لبابوطان ایمات اثباره ادرب یرابسی هاینگاشته
صر ار و معخّادر دوره مت .نداشتهانگ «طالبابین ایما»ن اعنو امعد موسوی ب فخّار بنووس و اطابن
ق(، 8311)م یزدیی یاطباسید حسین طبثر ا «طالبابین ایمالب فی الطامنیة »یی چون اهباکت نیز
لب مؤمن ابوطا»ق( و 8119)م یطبسی نجف امحمّدرضثر ا «طالبابین ایماغب فی الرا منیة»

رش اره نگاین باتی هم در لاالیف شده و مقا( تق8391دتولّم) یزیلخنا لله بن علیاعبدثر ا «قریش
ل، ستدلاان ابی اکه ب ارهل سنتّ ان المان عاو مستقل سخن ایک به طور مستوفولی هیچ ؛ستافته ای
نه ارگاهب چهاز مذاسنیّ  لماع 39م این پژوهش ناند. اهکردنوری آگرد ،بودندئل اق لبابوطان ایمابه 
ل ابه ترتیب سند، ئل بوداق لبابوطان ایمازیسته و به نزدهم هجری میاپ اسده دوم ت ازکه  ار
ت، هل سنّان نزد اشه و منزلتایگاز جال مختصری اشرح ح نابیز اوری کرده و پس آن گرداشتاوف
 ست.اکرده نقل و تحلیل  ار لبابوطام سلاان به ایشاف مستدلّ اعترا

 ق(198ـ  117ن بن عیینة )اسفی .1
 دثّمحو  فقیه، مفسّر ،هل سنتّان اساشنلارج ثقه نزدبلندمنزلت و  3ه،مّاس عاسرشن نالماعز ا
ن ق باسحانی، اق صنعالرزافعی، عبدام شامابن حنبل،  حمدانند امهّ ماز عاری اهیر بسیامش 1.بود
ن امی در لااهی بس وایگاند. وی جانقل کرده ان بن عیینة رات سفیایا.. رو. ری، مسلم واهویه، بخار

ب اصحای احکم»ز ان بن عیینة اق( ضمن برشمردن سفی128)م یرد. عجلاهل سنتّ دان ابزرگ
 گوید: می« حدیث

  9.لحدیثاثقة ثبت فی 
 گوید: ش میارها( دربق391ن )ماحبّبنا

                                                           
 .35، ص1المقال، ج. تنقیح 3
 .852، ص8رین، ج؛ طبقات المفس382ّ، صندیمابن . فهرست1
 .181، ص8. معرفة الثقات، ج9
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  2.لدینالورع واهل المتقنین و اظ الحفامن 
لی دیگر ارج 1ست.اده ار دا، سنتّ و فقه قرقرآنن به الماع وجز ان بن عیینه رامه سفیاداوی در 

 گوید: ند و میادع میاجما حلّم ان رات سفیایاروت (، صحّق218ن )ماخلکبنا

 علی صحة حدیثه و امجمع اورع اهداحجة ز اثبت الماع امامان اک
  1.یتهارو

 :ستا( نیز معتقد ق111)م یذهب

فظه و ابه دلیل ح ،عیینةبناج به احتجان بر ایاپیشو
  5.رنداق نظر دافتّا ،شاریادنتاما

فظ الکبیر حام املاا» 81،«معلالاات الثقاحد ا: »کار برده استاین صفات را به ش ارهاوی درب
 افظاحجة ح امامان اک و» 83،«مامافظ اثقة ثبت ح»81،«فظالحامة لعلاا» 88،«مسلالاالعصر، شیخ ا
  81«.لقدرالعلم کبیر اسع او

 ست: اگفته  و نستادعیینة نمیبناز اتر یتاکفاتر و بلماع ادن کسی رادافعی در فتواگویند شمی

  89.بستز رخت برمیاز حجان نبودند، علم الک و سفیاگر ما
 82ست.اعیینه بنار معروف اثآز جمله اکریم  قرآنتفسیر 

 دیدگاه درباره ابوطالب  
 وی بودنسنیّ و معتزلی 81،و سیوطی 81زیام فخر رهر کلااز ظا( که ق911)م یناصفهاغب ار
 گوید: ش میارهاذهبی نیز درب ید وآبرمیش بودنفعیاش 85زیاحسنی ررت از عباو 

                                                           
 .113-111، ص2. الثقات، ج2
 .131.  مشاهیر علماء الامصار، ص1
 .358، ص1عیان، جالا . وفیات1
 .815، ص1؛ میزان الاعتدال، ج121ص، 8. تذکرة الحفّاظ، ج5
 .815، ص1. میزان الاعتدال، ج81
 .191، ص1. سیر اعلام النبلاء، ج88
 .121، ص8. تذکرة الحفّاظ، ج81
 .115، ص8. الکاشف فی معرفة من له روایة، ج83
 .121، ص8. تذکرة الحفّاظ، ج81
 .858-815، ص88. تهذیب الکمال، ج89
 .139، ص1فین، ج؛ معجم المؤل313ّ، ص8المکنون، ج ؛ ایضاح382، صندیمابن . فهرست82
 .351، ص18؛ مفاتیح الغیب، ج82. اساس التقدیس فی علم الکلام، ص81
 .111، ص1. بغیة الوعاة، ج81
 .55-51. تبصرة العوام فی معرفة الانام، ص85
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  11.لمتکلمیناء اذکیان من اک ... هرالبالمحقق اهر، المامة لعلاا
گونه ینان بن عیینة از سفیا« جمعیناعلیهمللهانابة رضوالصحاعة من اقب جمامن»ن اذیل عنو
 ست: انقل کرده 

 ’لنبیانّ ل: لاافر. فقیل له: لمه؟ قافهو ک لباطابابغض امَن 

 و من «بتَ حبَ اَ ن دی مَ تَ  لا کَ نَّ ا  »لی: الله تعال ایُحبّه و لذلک قن اک

  18.فرافهو ک ’للهابغض من یحبّه رسول ا
؟ او گفته شد: چراست. به افر ارد، کادشمن بد الب رابوطاکسی که 

لب ابوطا «حببتاتدی من ن ک لاا»یه آبه دلیل  ’مبراپی اگفت: زیر

رد، ادشمن بد ار ’او هر کسی محبوب رسول خد شتاددوست می ار

 . ستافر اک
ن امیا ،هل سنتّاه از دیدگا اشود. زیرده میاستفالب ابوطابودن بی و مؤمناصح ،تین جملااز ا
 .ردادن است، معنا« مشرک»نی که دشمنِ اتکفیر مسلم . از سوی دیگر،ستابه اتعریف صح وجز

 .ستین ’مبرامحبوب پی ،مشرکهمچنین 

 (ق346 ای 345فعی )ما، شیلحسین مسعوداعلی بن  .2
 11بود. فعیاش مفتی محدّث وئب، ائب و عجاحب فنون و غرامورّخ مشهور، ص ،مه مسعودیاعلّ
رج، الخوار اخبامم، لاار اخباریخ فی التالذهب، از جمله: مروج ا ی است؛ناوات فرای تصنیفاراداو 
نسبت  اریخی مسعودی رای تاهد حنبلی پژوهشاعمبنا 13لعلوم.ائر ات، ذخانالدیاصول ات فی لاالمقا

لله بن مسعود بوده و ایه عبدز ذرّاوی  شده گفته 11ند.ادمد میآنظیر و سرریخی، بیار تاثآبه دیگر 
 اش رامذهب فقهی ،بکیو سُ 12معتزلی، اش رامیمسلک کلا ،ذهبی 19.شتامت داقامدّتی در مصر 

                                                           
 .811، ص81. سیر اعلام النبلاء، ج11
 .122، ص1الادباء، ج . محاضرات18
، 18بالوفیات، ج لوافیا؛ 382، ص3؛ النجوم الزاهرة، ج925، ص89؛ سیر اعلام النبلاء، ج311، ص19الاسلام، ج خی. تار11
 .199، ص1؛ مرآة الجنان، ج8113، ص1؛ معجم المطبوعات العربیة، ج9ص
، 1، ج؛ الاعلام8113، ص1عجم المطبوعات العربیة، جم؛ 11، ص1فین، ج؛ معجم المؤل215ّ، ص8. هدیة العارفین، ج13
 .111ص
 .318، ص1الذهب، ج . شذرات11
الوفیات،  ؛ فوات9، ص18؛ الوافی بالوفیات، ج925، ص89؛ سیر اعلام النبلاء، ج192، ص3. طبقات الشافعیة الکبری، ج19
 .18، ص1ج
امام را  هستند و راه تعیین ×له بنیادین امامت، منکر وجود نصّ بر خلافت بلافصل علیأ. فرقه کلامی معتزله در مس12

 اند کهگونه پاسخ دادهرا این «من کنت مولاه فهذا علی مولاه»ا واقعه غدیر و حدیث هدانند. آنعقد و اجتهاد و اختیار می
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 ،حجربنابه گفته  11ست.اشته ای شیعی داهیشاگر ند مسعودیاگفته 11ست.انسته افعی داش
گرچه برخی  15ست.امعتزلی بوده  هدهد شیعن میاست که نشالبی از مطار ای مسعودی سرشاهباکت
ز او حتیّ برخی  31ندانستهاد« شیعی» اووس وی راطبنامه حلیّ و اشی، علّانند نجام ،شیعه نالماع
 ند: ان مدّعیایشا

  38.ستابودن مسعودی مذهبشیعیه، مّان عامشهور می
نی مه کرده، یعاقاع مسعودی حجر بر تشیّبناهدی که است و نه شابت انه چنین شهرتی ث امّا

د و ورع نسبت به دیگر ابت، زهد، جهان، هجرت، قرایمافی چون اوصادر  ×فضلیت علیاقول به 

رد. به الت د( دلا×م علیامافصل فت بلاد به خلااعتقای ابودن مسعودی )به معنمیامابر  ،بهاصح

ی اخلف به وابر صح ×م علیامای کسی که به برتری ابه معن ار «شیعه»ژه احجر وبنارت دیگر، اعب

ند اکه گفتهیناشد. ان حضرت معتقد نبآفصل فت بلاهرچند به خلا، ر بردهاست، به کانه معتقد اگسه
هل ای از علماکسی  ،لاست. به هر حامی بوده اماست که شیعه ان آز اشته، غیر ایش شیعی داگر

سنیّ و  هم مینیامه ام علّز صریح کلااست. ابودن مسعودی نشده میاماسنتّ مدّعی تشیعّ و 
 31شود.ده میاستفا ویبودن فعیاش

 دیدگاه درباره ابوطالب
فظ، نحوی، اندلس، مورّخ، محدّث، حامذهب لکیام لماع ،(ق918)م یلیلرحمن سهامه عبداعلّ
 ست: اگونه نقل کرده یناز برخی کتب مسعودی ا 33،دیباری و الغوی، ق

                                                           
شخصی میان  ایاست و سبب صدور این حدیث قضیه و واقعه« موالاة در دین»اگر این خبر صحیح باشد به معنای 

؛ 11المقالات، ص : اوائل.ک. ن) .شوندد بوده است. لذا معتزله در چارچوب اهل سنّت تعریف میو اسامة بن زی ×علی

 (981و 982و 981و 981-988؛ شرح الاصول الخمسة، ص388و 181و 111و 28و 91، ص1الشافی، ج
 .311ص، 19الاسلام، ج ؛ تاریخ925، ص89؛ سیر اعلام النبلاء، ج192، ص3. طبقات الشافعیة الکبری، ج11
 .215، ص8. هدیة العارفین، ج11
 .111، ص1المیزان، ج . لسان15
 .812؛ فرج المهموم فی تاریخ علماء النجوم، ص811صالحلّی،  ؛ رجال191، صالنجاشی . رجال31
 ات.به نقل از روضات الجنّ 8113، ص1. معجم المطبوعات العربیة، ج38
متن و محتوای  شود وطاووس مقدّم نجاشی، علّامه حلّی و ابنی اگر نظر دانشمندانی چون حتّ .181، ص8. الغدیر، ج31

ه مسعودی از دیدگاه عدّ امّا چون(، 838، ص1البیان، ج عئبودن وی دانسته شود )ذراترین دلیل بر امامیکتب مسعودی مهم
ودن مسعودی نشده، بمذهبکسی از ایشان مدعّی تشیّع و امامی وتوجّهی از اهل تسنّن، سنّی شافعی بوده است  در خور
 قائل بودند. که به ایمان ابوطالبذکر کرد  یاهل سنّت عالمانتوان از باب جدال و مداراة، نام مسعودی را در فهرست می
؛ معجم 8121، ص8؛ معجم المطبوعات العربیة، ج891، ص18؛ سیر اعلام النبلاء، ج8315، ص1اظ، ج. تذکرة الحف33ّ
 .811، ص9فین، جالمؤلّ
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ی نبوّت اهنهامی که نشاهنگ ،رفت از دنیان الب مسلمابوطا
ی دعوت به توحید او فقط برانست که ادید و د ار ’محمّد

  31.ستاده شده انگیخته و فرستابر
 صولات فی لاالمقا»ب ا، کت«بعضی کتب مسعودی»ز ابه نظر می رسد مقصود سهیلی 

عی انز ،رهاشا به ،«لذهبامروج »ب امسعودی در کت است. زیرا «لصفوةا»و  «راستبصلاا»، «تانالدیا

 ’مبراپی یابآو  لمطلبان عبدایماره اق دربرَرج، مرجئه و دیگر فِامیه، معتزله، خوامان ادر می ار

ده اع دارجاب اسه کت ینابه  ار اههاز دیدگایک  ه هردلّاو تفصیل مطلب و بررسی  مطرح کرده

ه ین سانه اسفأست. متاب بوده اهم در همین سه کت لبابوطان ایمات اثبا ،به ظنّ قوی 39ست.ا

 ست.انرسیده  اب به دست ماکت

 (ق417ای416فعی )مابوری، شاشنی یوشکفظ خرابو سعد حا .3

الخرکوشی )الخرجوشی( ملک بن ابی عثمان محمدّ بن ابراهیم عبدال ابوسعد )ابوسعید(
بور، مشهور افعی در نیشای شاز فقهاعظ، اهد، وافظ، زاضل، مفسّر، محدّث، حالم، فامل، عاد کاستا

 ست: اکم چنین نقل شده از حا 32.بود مه مردماندن به عارسری و منفعتابه نیکوک

د به سوی ارشاضع و از جهت علم، زهد، تواز خرکوشی اتر معاج

  31.ندیدم اخد

 گوید: ش میارهاذهبی درب

  31.مسلالاا، شیخام، مقتداما

 ست: اگونه نقل کرده ینادی از خطیب بغدا ،همچنین

  35.الحاص ان ثقة ورعاک

                                                           
 .81، ص81؛ عمدة القاری، ج815، ص1؛ فتح الباری، ج818، ص1الأنف، ج . الروض31
 .815-811، ص1الذهب، ج . مروج39
، 8؛ هدیة العارفین، ج111، ص9؛ طبقات الشافعیة الکبری، ج8122، ص3اظ، ج؛ تذکرة الحف823ّ، ص1علام، ج. الا32َ
؛ الوافی 328، ص1البلدان، ج ؛ معجم398و 311-313، ص1الاشراف، ج ؛ انساب811، ص2فین، ج؛ معجم المؤل219ّص

 .811، ص3الذهب، ج ؛ شذرات833، ص85بالوفیات، ج
 .192، ص81؛ سیر اعلام النبلاء، ج821، ص11الاسلام، ج . تاریخ31
 .192، ص81. سیر اعلام النبلاء، ج31
 .131، ص81؛ تاریخ بغداد، ج821، ص11الاسلام، ج . تاریخ35
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د او زهّ اعلم اه باشت و همرامت داقاه لی در مکّاچند س .ز سفر کردام، مصر و حجاق، شاو به عرا

ر، لتفسیاب اجمله: کتز ا ؛ستاصنیف کرده تی سودمندی اهباکت 11زگشت.ابور باه به نیشانگآبود. 

 18لنبی(.المصطفی )شرف النبوّة و شرف ائل د، دلاالزهّا د والعبّارة، سیر النذا رة والبشا

 دیدگاه درباره ابوطالب 
 ×وردن علیآمسلااو  ÷و خدیجه ’مبراندن پیازخواقعه نماز نقل واوشی پس گخر

 گوید: می

 ینا !دمحمّ  ای»کردند. گفت: ز میان نمایشامد و آلب درابوطاپس 
ست که این دین خدا»گفت:  «هر کردی؟است که ظاچه دین 
دین.  ینا الّان هیچ دینی نپذیرد ن و مرسلااز پیغمبراست و ابرگزیده 

س پ «.راپوشیده د ال بر ماین حا الّای و یآین دین میادر  ام اگر تو با
 «گوید؟چه میمحمّد  بینی کهمی» :گفت که ار ×لب علیابوطا

گوید می آنچهست در اگوی ستار ’دی پدر! محمّا»علی گفت: 
 «.ستارسول خدمحمّد  ست وای یکی ادهم که خدهی میاو من گو
رید که هیچ ای بدا( برین پ)علی و محمّد اشم»لب گفت: ابوطاپس 

 11.«.نیداند رسانتو اکس بدی به شم
 گفت:  ×لب به علیابوطاست که امده آبه ای مشاهدر نقل

هی او همرا اکند، پس بجز به خیر دعوت نمی ا( تو ر’)محمّدو ا
  13.کن

دتین فرزندش ار به شهاقرا، ’مبرادعوت پی لبابوطارد که الت صریح دن دلااین سخنا

نی اوعده پشتیب ،و خود یید کردهاست، تاپرستی اکه مظهر یکت ان رایشاندن ازخواو نم ×علی

 لبابوطا نایمانه این نشا ایآست. اده اد اسیبی رآز هر ان ایشانی اهباو نگ وان به او مؤمن ’مبراپی
عوت به کند و دیید میات اراشکآ ان راز دیگرادتین و نماش، شهار به عقیدهادام مشرک وفانیست؟ کد
 ند؟!ادمی« خیر»ست، اکه نقیض شرک  اتوحید ر

                                                           
 811، ص2فین، ج؛ معجم المؤل328ّ، ص1البلدان، ج ؛ معجم138، ص8الانساب، ج . اللباب فی تهذیب11
 .11، ص8طالب، جبیا؛ مناقب آل 833، ص85؛ الوافی بالوفیات، ج823، ص1علام، جلاَ ا. 18
 .93النبی، ص رفش؛ 111، ص8المصطفی، ج . شرف11
، 8الاثر، ج ؛ عیون21مناقب آل الرسول، ص؛ مطالب السؤول فی 28العقبی، ص خائرذ؛ 823، ص8. السیرة النبویة، ج13
 .132، ص8؛ السیرة الحلبیة، ج831، ص8الاسلام، ج ؛ تاریخ812ص
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 ست: اچنین نقل کرده  اقعه دیگری راوشی وگخر

ینکه ا اکرد تن میاکتم ز خوف پدرشا انش رایما ×علی

گفت:  ×علی «ی؟اوردهآم سلاا ایآ»دید و گفت:  الب وی رابوطا

نی و اپشتیب ا( ر’پسرعمویت )محمّد»لب گفت: ابوطا .«ریآ»

  11«.ری کنای
تی پرسیین شرک و بتآبه  او راو  نکرد نهی وردنآمسلااز ا الب فرزندش رابوطا استی چراربه

در  ارک ریین شآینکه ای الب به جابوطا اچر دعوت نکرد؟ ،نش بودهاپدریین آن، الفاکه به گفته مخ
د؟! ام در تضعیف شرک نها، گ«ری کنای اپسرعمویت ر»ین دستور که: ا امعه تقویت کند، باج
 ست؟!او چگونه مشرکی استی اربه

 ست: اگونه نقل شده ینانس از اوشی، گخرثر المصطفی اب شرف ادر نسخه فعلی کت ،همچنین

لب عرض ابوطادت کرد. او عیاز ا ’مبرار شد. پیالب بیمابوطا

فیت اع اه که مراکنی بخودت میاعب او رارت که از پروردگا» کرد:
 :گویدنس میا.« ده اشف ا! عمویم رایاخد»: دعا کرد ’مبراپی «.دهد

د ایستاشد و(  اری رهاز بیماشده ) از بند رهانند کسی که الب مابوطا
 اکنی تو ردت میاعب او راری که ام! پروردگادهادرزای برا»و گفت: 

 ار اگر خدا ان! قطعای عموجاو تو »فرمود:  ’مبراپی «.عت کرداطا

 19«.کندعت میاطا ان بری، تو رافرم
 رد:این نقل قول دو نکته وجود دادر 

ت و ات و منن لاامای خود دست به دای شفابر الب مشرک بوده، چرابوطاگر ا ،ینکهانخست 
و اهد؟ ربیّ که فقط المین بخوالعا ی ربّاز خدا ایش راشف ستاسته اخو ’مبراز پیاعزیّ نشده و 

 بّز راکرده و  اره اوند رای خداست که شرکاین چگونه مشرکی ا .ستادت و پرستش امستحقّ عب
 ست؟!اده کرلمین طلب العا

 رسیاترجمه فخود وی  که به گفته (ششم)سده  یوندارثر النبی ا ب شرفادر کت ،ینکهادوم 
 ست: ارت نقل شده این عبا 12ست،اوشی گخرثر المصطفی ا لفظ به لفظ شرف

                                                           
 .119، ص8المصطفی، ج . شرف11
 .ن یعافینیاخی ادع ربک الذی تعبد ابو طالب فعاده النبی، فقال: یا ابن انس قال: مرض ا. عن 19
 .1ص ،النبیّ  . شرف12
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 ... فیت دهداع امر است تاده افرست ارو ن که تابخو ای راخد
  11.ردادعت تو میاست طاده افرست الی که تو رای تعاخد

ع دیگر باست، نقل برخی منا ’مبرالب به نبوّت پیابوطار اقرارت که صریح در این عبامؤیّد 

 ست: اذکر شده « بعثک»، «تعبد»رت ای عباست که به جا

  11.ن ربک بعثک لیطیعکا.. . فینیان یعالذی بعثک ادع ربک ا
ود وج« ربّک بعثک»و « لذی بعثکاربّک »رت اوندی بوده، عبار راختیای که در انسخهدر  اهراظ

به  وشیگخر ایآ امّا ست.اده اتحریفی رخ د المصطفی، تصحیف یا ی فعلی شرفاهشته و در نسخهاد
وردن آمسلااوجود تصریح به  ادهد که وی گرچه بن میابش نشامّل در کتا؟ تلب معتقد بودابوطان ایما
لب مطرح نکرده، ابوطان ایماز اسخنی  15لمطلبان عبدادگان و نواسد و برخی فرزنداطمه بنت اف

لب ابوطابر  که کردهین نای به ارهاشاهل سنتّ، هیچ اریخی احدیثی و تبع ار منیاف سولی برخلا
ح او در ضحضاینکه ا ای 91ری کرده،اخودد شز گفتنادتین عرضه شده، ولی وی ارش شهاحتضام اهنگ
بلکه هیچ  91ست؛ا دهکرلب نهی ابوطای ار براستغفاز ا امبرش راوند پیاینکه خدا ای 98ست،اتش آ

رد. ارفته، وجود ند از دنیال کفر ادر ح افر بوده یالب کابوطان دهد انشهری که اظ امطلب صریح ی
توقّف کرده  اینجاکم در یل بوده، دستالب متمابوطان ایما هوشی بگگر نگوییم نظر خرا ،نکهآنتیجه 
 ست.ابت نشده اث شیالب برابوطالّ بر کفر ات دایاو رو

 (ق494ـ413مة، حنفی )اکم جشمی محسن بن کراح .4
 91طبرسی، 93.است دِ زمخشریاستا و رامه در فنون مختلف و علوم بسیاصولی، علّامتکلّم، مفسّر، 

ینکه ادر ند. ان نقل کردهاسیرشاز وی در تفا البی رامط 92نیاشالله کاو فتح 99سمیالدین قالاجم
                                                           

 .811، صشرف النبی. 11
 .851، ص1؛ الاصابة فی تمییز الصحابة، ج911، ص8الصحیحین، ج المستدرک علی. 11
 .853-858النبی، ص . شرف15
؛ 121، ص3، جحبّانابن ؛ صحیح11، ص8؛ صحیح مسلم، ج81، ص2ج و 111، ص1ج و 51، ص1البخاری، ج . صحیح91

، 1الهدی، ج ؛ سبل313، ص1النبوّة، جلائل ؛ د333، ص1، ج811، ص3النهایة، ج ؛ البدایة و811، ص8الکبری، ج الطبقات
 .893، ص8الاثر، ج ؛ عیون115ص
النهایة،  ؛ البدایة و839، ص8، جمسلم ؛ صحیح818، ص1، ج111، ص1البخاری، ج ؛ صحیح112، ص8. مسند احمد، ج98
الاثر،  ؛ عیون311-312ص، 1النبوّة، ج؛ دلائل 131، ص8الاسلام، ج ؛ تاریخ31، ص1؛ انساب الاشراف، ج18و  5، ص3ج
 .55، ص8الکبری، ج ؛ الطبقات893، ج8ج
 .111، ص3المنثور، ج ؛ الدر31ّ، ص88القرآن، ج البیان فی تفسیر . جامع91
     .181؛ التفسیر بالرأی، ص31، ص8الازهار، ج ؛ شرح811، ص1فین، ج؛ معجم المؤل115ّ، ص9علام، ج. الاَ 93
 .113، ص3القرآن، ج البیان فی تفسیر . مجمع91
 .819و 15و 11و 11، ص9. محاسن التأویل، ج99
 .318، ص1. زبدة التفاسیر، ج92
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وجود  «رلمؤثّاثیر والتا» ،شامیب کلااو در کتا 91فی نیست.ختلااحنفی معتزلی بوده،  ابتداجشمی 
 ،باین کتادر  91ست.انسته ار داختیا ان رآر کرده و طریقه انکا افت رمت و خلااماهرگونه نصّ بر 

شود که گفته می ائل رالمساب شرح عیون اکت ،ند. همچنینادمت نمیاماط یاشر ونیز جز اعصمت ر
ضی ال قاعتزلاا ب فضلاز کتاثیرپذیری امل و تاد کاعتما امی جشمی بوده، بب کلااترین کتمهم
ش اب تفسیریافته و در کتایش یابه عقیده زیدی گر اگرچه جشمی بعده 95ست.اشته ار نگالجباعبد
 احتاه و صرکرد زل شده، تفسیران ×م علیاما رهابکه در ارتی ایآلبیین الطائل افلین عن فضالغاتنبیه 

در غدیر پذیرفته و  ار ×م علیامافصل فت بلاوجود نصّ بر خلا 21ل و تبلیغاکمات ایآذیل 
ش معلوم اریخ تغییر عقیدهات امّا 21ست،انسته اعت داطای وجوب ابه معن 28یتیه ولاآدر  ار« ولیّکم»

ز اژوهش ین پاکه در  ،التهذیب ران اعنو اب ی دیگرشب تفسیراکت ،ز طرف دیگر، جشمیانیست و 
ت و ماما مسألهی به ارهاشاده و هیچ ار دامعتزله قر یارآنقل  رجعکنیم، منقل می شانسخه فعلی

م جشمی در ان 23ند.ادهار دادر مدرسه تفسیری معتزله قر ابش رابرخی، کت است. لذافت نکرده خلا
ن اعنو از وی باشوب که آشهربنابه جز  ،ستالی متقدّم شیعه ذکر نشده ابع رجاز مناهیچ یک 

 نابودن جشمی در زمتی بر زیدیاثبادلیل  ،ینابرابن 21ست.ام برده ان« لجشمیامة ابوسعید کرا»
لشیخ الة ان رساعنو اجبریه ب بی در ردّ الیف کتاکم جشمی به دلیل تارد. حالتهذیب وجود ندالیف ات
لتهذیب فی ا 29به دست جبریه در مکّه به قتل رسید. ق151ل احیس به سالمنانه اخوالی ابلیس ا
 22.ستوات الیفأز جمله تالمنتخب ار و ابصلااء ئل، جلاالمسالتفسیر، شرح عیون ا

 دیدگاه درباره ابوطالب
ر انکا ار لبابوطام سلاات و اثبا ام وحشی رسلااتی که ایانستن رواد« صحیح غیر»جشمی ضمن 

 گوید: ند، میادهکرلب تطبیق ابوطابر  ار «حْبَبتَْاتَهْدیِ مَنْ  نَّک لاا» یهآتی که ایارو کرده و نیز ردّ
که بر  ^بیت هلاورد و آم سلاالب ابوطایت شده که ارو اقمحقّ

ء، استسقارند. در حدیث اق نظر دافتّانش ایماترند، بر هاگآت وی لااح
( لباطبواد بر ار بارحمت و خیر بسی) طالبابیلله  در  »فرمود:  ’مبراپی

                                                           
 .18؛ الحاکم الجشمی و منهجه فی التفسیر، ص31، ص8الازهار، ج . شرح91
 .58-51الحاکم الجشمی و منهجه فی التفسیر، ص .91
 .822-898الحاکم الجشمی و منهجه فی التفسیر، ص .95
 .21، 3. المائده: 21
 .99. المائده: 28
 .21-91الغافلین، ص . تنبیه21
 .882. تاریخ تفسیر، ص23
 .53العلماء، ص . معالم21
 .181؛ التفسیر بالرأی، ص115، ص9علام، ج. الاَ 29
 .115، ص9علام، ج؛ الاَ 981، ص8؛ کشف الظنون، ج811، ص1فین، ج؛ معجم المؤل323ّ، ص1المشتبه، ج . توضیح22
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لی که ادر ح ،«شدد( میانش روشن )قلبش شاگر زنده بود چشما
 افر بایز نیست. چگونه دو چشم کافر جاک یابر «لله درّه»گفتن 

یت شده که ارو اناشود؟ همروشن می ’امعجزه رسول خد

ند اینکه نقل کردهاورد. آم سلااو اکرد و  ادع الب رابوطا ’مبراپی
 ’مبراپی و« .هت مُرداعموی گمر»: گفت( ’مبرا)به پی ×علی

ی سخن نیچن ’مبراست پیار اوانه سز «.دفن کن او راپس »فرمود: 

ره پدرش سخن اگونه دربینا ×ره عمویش بگوید و نه علیادرب
  21ست.اصب اخته نوات برسایاین رواگوید. می

 گوید: مه میاداوی در 
 الب رابوطان ایماوند اگویند خدنی که میاسد کساد فاعتقابر  ابن

وردن آنامیا ’مبراسته پیاخو امّا ،ستاخو او راده نکرد بلکه کفر ارا
وجود محبتّ  است: بال چنین گفته ای متعاخد ابود، گوی لبابوطا
 ’مبراشتن پیادهتاو کر ’مبرارش بر پیات بسیالب و خدمابوطا
ل الب محابوطاوردن آنایماتل عمویش، اوردن وحشی قآمسلااز ا
ست. چنین مطلبی نوعی اده ار دان قرایمادر قلب وحشی  است و خدا
 21.ستا ’مبرام پیارشمردن مقالطه و خوامغ

لب، ابوطان ایماکننده تاثبال یز دلاانخست اینکه یکی  رد:ات سه نکته وجود داراین عبادر 
خته اصحیح و برس لب، غیرابوطالّ بر کفر ات دایارو؛ دوم اینکه ستا  ^مبراهل بیت پیاع اجما

  ’مبرای پیلاان واف و تحقیر شاستخفات، ایاگونه روینازمه پذیرش لاسوم اینکه ؛ ستاصب انو
 ست.ا

 (ق512قلیشی )ملاالتجیبی ابومحمّد الله بن یحیی اوحشی، عبدبنا .5
و  11دب و شعرابرجسته در  شخصیت، نحو، عروض، قرآندر علوم  اپیشو 25ه،مّاع نالماعز ا
 گوید: ذهبی میبود.  18نهافرز

  11.ءالذکا لمعرفة واهل ان من او ک

                                                           
 .891-۱۴۱و 53ـ  15ص الغافلین، تنبیه. 21
 .891ـ898الغافلین، ص ، تنبیه. جشمی21
 .399، ص8. خاتمة المستدرک، ج25
 .2، ص3. الوافی بالوفیات، ج11
 .821، ص2فین، ج. معجم المؤل18ّ
 .28، ص39الاسلام، ج . تاریخ11
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 یِ ماز مقا ائت و حدیث رار قراین دیاو در  13ندلس بوداقلیش ام شرع در احکاضی و متولیّ اق
ق( و شرح 112)م یفعافورک شبنا قرآنلا مختصر مشکل 11گرفت. ا( مقری فرق119می، ما)مغ
 19وست.ار اثآز جمله ا( ق191)م یفعاعی شار قُضاخبلااب اشه

 دیدگاه درباره ابوطالب
عی امة قضسلا بنمحمّد  راخبلااب اب شهابر کت 12وحشیبناز شرح ا( ق8311ن )مزینی دحلا

 ست: اگونه نقل کرده ینا

  11.کفر طالبابینّ بغض ا
 . ستالب کفر ابوطا اکینه و دشمنی ب اناهم

دس به ح امّاست. انرسیده  ان بوده، به دست مر زینی دحلااختیادر  اهراکه ظ ،وحشیبناب اکت
ر اخبلااب اب شهاکتز ایت نبوی این رواکفر(، ذیل  طالبابینّ بغض ا) یوحشبناین سخن اقوی 
 ست: اعی بوده اقض

 نافلم یقدر  الدنیافی  امطّلب معروفعبدال من بنی ولی رجلاامن 
  11.مةالقیاته عنه یوم افافئه کایک

لمطلّب نیکی کند و وی بر ان عبداز فرزندایکی  اب اهر که در دنی
  .متاو در روز قیاز ات کنم افاشد، من که رسولم مکادر نبان قآت افامک

وست. انت به اهالب به نیکی و حرمت ابوطاوحشی، لزوم ذکر بنارت از عبان ده زینی دحلااستفا
رزش و اپرست امؤمن یکت ایآستی ارهب 15شود.یم ’مبراپی آزاره وی موجب ایگاتنقیص ج ازیر

 ست؟!ا هش جهنّم ایگامشرکی که ج ارد یام داحترا

                                                           
 .812، ص5العروس، ج ؛ تاج193ص، 8؛ هدیة العارفین، ج821، ص2فین، ج؛ معجم المؤل131ّ، ص8البلدان، ج . معجم13
 .28، ص39الاسلام، ج ؛ تاریخ131، ص8البلدان، ج . معجم11
، 2فین، ج؛ معجم المؤل8121ّ، ص1الظنون، ج ؛ کشف28، ص39الاسلام، ج خی؛ تار131، ص8البلدان، ج . معجم19
 .821ص
ه به نظر ک« الحنفی المشهور بابن وحشی حمد بن الحسین الموصلیا»گونه مطرح کرده است: وحشی را این. او نام ابن12
 آید در ضبط نام او تصحیف رخ داده باشد.می
 .881المطالب، ص سنیا. 11
. شارح روایتی را ذیل حدیث شهاب 311، ح111رح فارسی شهاب الاخبار، صش؛ 15. اللباب فی شرح الشهاب، ص11

، پدرشان ×کرده است: شخصی در مقابل امیرالمؤمنین ..( بدین مضمون نقل. المطلب ولی رجلا من بنی عبداالاخبار )من 

اقب : الدر النظیم فی من.ک. ن )نیزرو شد. هبودن ابوطالب روبرا تکفیر کرد که با پاسخ سخت آن حضرت مبنی بر مؤمن
 (وشیگاللوامع خربه نقل از  151و 11الأئمة اللهامیم، ص

 .881المطالب، ص سنیا. 15
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 (ق611)م لدینوری، حنبلیامحمدّ  هیم بن علی بنابرا .6
محمدّ علی بن محمدّ بن المبارک بن احمد بن محمدّ بن بکروس علی )ابراهیم بن 

مرش به ز عاست. در مقطعی ار ات بسیای تصنیفارالم فقیه مفتی حنبلی، محدّث و داع (البغدادی
در دجله  ارد و جسدش رمُ ازدند ت او راقدر نآ الذ مشغول بود.مردم  آزاریت و ایت، سعاظلم، جن

 18وست.ار اثآز جمله الرسول ال آقب السؤول فی منایة اغ لطلب وایة انه 11ختند.اندا

 دیدگاه درباره ابوطالب
دیث احا نشاعنو طبقکه  ،لرسولال آقب السؤول فی منایة الطلب و غایة ادینوری حنبلی در نه

 ست:انقل کرده  ات ذیل راراعب ،وری شدهآن گردآدر نویسنده نزد مقبول 

 :چنین عرض کرد ’مبراطلبیدن پیریاسخ به یالب در پابوطا
ز قومی بلندمنزلت او  لااز شرفی وای که تو آدرم! بیرون ای فرزند برا
رشتی تو د انی باقسم که هیچ زب ابه خد .ز پدری بلندمرتبت هستیاو 

ی اهند شد و شمشیرهاو بلند خواهنین بر آیی اهنانکه زبآنکند جز 
 ،هد شدابر تو ذلیل خواعرب در بر شد.هند او چیره خوای بر اختهاگد
شود. پدرم همهٔ حبش ذلیل میابل صان در مقان که گوسفنداچننآ
مبری از نسل من پیا»گفت: ند و میاخومی انی راسمآی اهباکت
ورم. آن ایماو اشم و به ان بان زمآرم در ادهد بود که دوست میاخو

 11«.وردآن ایماو ابد، به ادری او رانم از فرزنداکس  پس هر
و ارش افو س ’مبراره نبوّت پیالمطلب درباگویی عبدوری پیشآدای ات باراین عبالب در ابوطا

 ایآکند. بت میاجا اش رادهادرزاطلبی برریانه یاطعا، ق’وردن به محمّدآنایمای انش برابه فرزند
 رد؟اد داعتقان و خلوص ایماهی جز استگاخ اهین وعدها

گوست، ستار راسوگند بسی اخده که ب ،مادهادرزابر ،به محمّد
ده شدی؟ فرمود: به اموریتی( فرستابه چه )ممحمّد  یاگفتم: 

  13.تادن زکاز و داشتن نماداو برپ نان خویشاختن پیوند میارساستوا

                                                           
، 9؛ شذرات الذهب، ج18، ص83النهایة، ج لبدایة وا؛ 25، ص1؛ ذیل طبقات الحنابلة، ج22، ص11الاسلام، ج . تاریخ11
 .311، ص8الطوائف، ج؛ الطرائف فی معرفة مذاهب 35ص
الیقین،  ؛ کشف11، ص3؛ الصراط المستقیم، ج891؛ فرحة الغری، ص311، ص8الطوائف، ج. الطرائف فی معرفة مذاهب 18
 .318ص
قد قال: ل الکتاب جمیعا و ءبی یقرالقد کان  .. و. المنیع حزبا نک المنیع کعبا واخی فاخرج یا بن ا :311ص، 8. الطرائف، ج11
 .درکه من ولدی فلیؤمن بها.. فمن . ن من صلبی لنبیاا

 . ... کان والله صدوقا قال: قلت له: بم بعثت یا محمد؟ خی واد ابن حدثنی محمّ :311، ص8. الطرائف، ج13
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  ست.اتصدیق کرده  ار ’مبراکید، نبوّت پیات او ب احتات صرین جملاادر  لبابوطا

ضر شد و فرمود: حقّ اح لبابوطازه اجن بر سر ’مبراپی
ش خیر ادای عمو به تو پاوند اوردی و خدآ انیکو به ج اوندی راخویش
  11.دهد

 گوید: می شیخ مفید

و ای ابر از خداو  افر دعامیتّ ک یابر ’ایز نیست رسول خداج
  19.طلب خیر کند

 گوید: می همچنین

 وستا یابر ’مبرای خیر پیادع لبابوطان ایمادلیل دیگر بر 

پس  او را ’مبرایز نبود پیارفته بود، ج از دنیافر الب کابوطاگر ا ...

 راین کاز اید ابلکه ب ،ی خیر کندایش دعایش و براز مرگش ستا
 12.دکردین، مذمتّ و سرزنش می الفتش بامخ سبببه  او راب و اجتنا

 (ق671لکی )مابی بکر قرطبی، مابن  حمدابن  دمحمّ .7
ند. ذهبی استوده ار شاه علمی و معنویایگاهل سنتّ جان ابزرگ ی است.مفسّر مشهوراو 
 گوید: می

 .لعلمام متفنّن متبحّر فی اما
 گوید: ر علمی قرطبی میاثآره اوی درب

ه .. و ل. عه و وفور فضلهطلاانیف مفیدة تدل علی کثرة اله تص
علی  ء تدلاشیالتذکرة و اب اکت لحسنی واء اسملااسنی فی لااب اکت
  11.عهطلااکثرة  ئه واذک مته واما

 گوید: لکی میاوودی ماد
ین هدالزالورعین ارفین العاء العلما و لحینالصاللّه اد ان من عباک
  11.خرةلآامور ایعنیهم من  المشغولین بما، الدنیافی 

 گوید: می همد حنبلی العمابنا

                                                           
 خیرا. جزاک الله یا عمّ وصلتک رحم و :319، ص8ج الطرائف،. 11
 .111المختارة، ص. الفصول 19
 .11طالب، صبیا. ایمان 12
 .19-11، ص91الاسلام، ج تاریخ .11
 .25، ص1رین، ج. طبقات المفس11ّ
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لحدیث حسن انی اصین علی معالغوامن  اعلم امامان او ک
  15.لنقلالتصنیف جید ا

ز اکه  ستالقرطبی( ا ، تفسیرقرآنلام احکمع لاالجا) قرآنلام احکامع او جاثر تفسیری مشهور ا
من »و  51«انفع اعظمهالتفسیر و اجلّ امن » 58،«ب کبیراکت» 51،«تفسیر عظیم»بی چون القا ان بآ
ر ابخاره اب دیگر قرطبی درباخرة کتلاامور الموتی و ال احوالتذکرة فی اند. اد کردهای53«لکتباجل ا

 یفعانی شاب شعرالوهّاعبد ان رآکه  51ستامت، بهشت و جهنّم ات، قیاموات مربوط به مرگ، ایاو رو
ن اعنو ا( بق8811)م یفعاسحیمی شمحمّد  بن حمداو  لقرطبیان مختصر تذکرة اعنو ا( بق513)م
 59ند.ادهکرخرة تلخیص لآال احواخرة فی الفالتذکرة ا

 دیدگاه درباره ابوطالب

در مبحث  ،لمریداف اتحالمزید علی ا ،ب سحیمیاز کتا( به نقل ق8311)م یفعان شدحلازینی 
 گوید: عت میاشف

 ست: ا.. نقل شده . ز قرطبیا
  .ات مسلماثمّ م لمصطفیامن با و لباطاباحیی الله انّ ا

ورد و سپس آ نامیا ’ه به مصطفیانگآزنده کرد،  الب رابوطاوند اخد

  52.رفت از دنیا
ب کشف )و شهود( و ارباز ارف، اع یاولیای محققّ، از جمله علمان، قرطبی زینی دحلابه گفته 

ت انج از قرطبی نقل شده صرفا آنچهئل بود. گرچه الب قابوطات است که به نجاهل سنتّ ان ابزرگ
ه ادگز دیاست که اتوجّه  در خورین مطلب اولی  ،ستالب ابوطاوردن آنایمالب نیست، بلکه ابوطا

کفر  اذست و لالب ابوطان ایمائل به ای سنیّ قاز جمله علمالکی ان، قرطبی مزینی دحلا سحیمی و
ذیرفته پ ار ان و وقوع رجعت در دنیامکاقرطبی  ،ینکهاهل سنتّ نیست. نکته دیگر اع اجما حلوی، م

 : ستاز قرطبی اتیمیه حنبلی، بناگرد ا(، شق111)م یفعاکثیر شبناقول  ین مطلب نقلاست. مؤیّد ا

                                                           
 .339، ص9الذهب، ج . شذرات15
 .11، ص1الوافی بالوفیات، ج .51
 .931، ص8الظنون، ج . کشف58
 .25، ص1رین، ج. طبقات المفس51ّ
 .112رین، ص. طبقات المفس53ّ
 .351، ص8الظنون، ج کشف .51
، 1؛ معجم المطبوعات العربیة، ج831، ص1فین، ج؛ معجم المؤل119ّ، ص8المکنون، ج ؛ ایضاح818، ص1علام، ج. الاَ 59
 .8911ص
 .835المطالب، ص . اسنی52
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شد، نه ازنده کرده ب ا( رمبرالدین پیان دو )وآوند اینکه خداپس 
 ’مبراوند عموی پیام که خدا. شنیدهاست و نه شرعاممتنع  عقلا

  51.وردآن ایماو ازنده کرد، پس به  ار
قعه رجعت و او ،لتذکرةا ،ب خوداز کتابقره،  885یه آقرطبی در تفسیرش ذیل  ،همچنین

 51ست.ایید کرده ات انقل و صحّتش ر ار ’مبراپیلدین اوردن وآنایما

 (ق676)قبل یلکاقسی مغربی، ماحد بن تین سفالوالتین، عبدابن ا .8
و زبیدی  اشاعیل باسما 55.است تینبناری، مشهور به ان صحیح بخارحاز شاشیخ فقیه، محدّث، 

ری در ابخصحیح دیث احای و شروح وی بر قرآنحث افقهی، مب یارآ 811نند.ادمذهب میلکیام او را
 لبحرا 818(،ق212)م یفعالمجموع نووی شاز جمله: ا ؛ستارش شده اهل تسنّن گزابع متعدّد امن
 813(،ق118)م یفعالقلقشندی شاحمد بن علی اعشی لاابح ص 811(،ق151)م یفعالمحیط زرکشی شا
 811لتهذیباتهذیب  812ری،البافتح  819بة،اصلاا 811(،ق119)م یفعاع مقریزی حنفی شاسملااع امتا

 یلدین عینی حنفاری بدرالقا(، عمدة ق191فعی )ماش ینحجر عسقلابنا 811قرآنلائل او فض
(، ق588)م یفعاسیوطی ش 881ناتقلااو  888ئیالنسالسنن اشرح  881لک،الحوا تنویر 815(،ق199)م
 یفعامی شالحی شاد صالرشا لهدی واسبل  883(،ق513)م یفعانی شللدنیة قسطلااهب الموا

                                                           
 توبه. 883 هیذیل آ 111، ص8العظیم، ج . تفسیر القرآن51
 .111ص ،8العظیم، ج ؛ تفسیر القرآن53، ص1القرآن، ج حکامالجامع لا .51
، 3المحیط، ج ؛ البحر811، ص1؛ الاصابة فی تمییز الصحابة، ج239، ص8؛ هدیة العارفین، ج31، ص1. عمدة القاری، ج55
 .51، ص81العروس، ج ؛ تاج321ص
 .(تین) 51، ص81العروس، ج ؛ تاج239، ص8. هدیة العارفین، ج811
 .353و 321و 393و 151و 121، ص85ج و 351، ص82ج و 131، 31، ص89. ج818
 .328، ص3. ج811
 .231و 135، ص89. ج813
، 1التاسع، ج اللامع لاهل القرن ؛ الضوء191، ص1الذهب، ج : شذرات.ک. همچنین درباره مذهب او ن .159، ص3. ج811
 .18ص
 .311، ص9ج ،811، ص1. ج819
 . ... و 5و 2و 3، ص3و ج 38و 15و 1، ص1و ج 21و 12و 83، ص8. ج812
 .851، ص9. ج811
 .855. ص811
 . ... و 811و 21و 13، ص1ج و 381و 191و 13و 11، ص8. ج815
 .811و 832و 91و 11و 31. ص881
 . ... و 11، ص1ج و 11و 11و 81، ص8. ج888
 .111و 311، ص1ج و 183و  11، ص8. ج881
 .51، ص8. ج883
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 یفعاوی شالقدیر منافیض  889(،ق591)م یلکاب رعینی ماحطّلجلیل اهب امو 881(،ق511)م
  882(.ق8138)م

ن سده ششم اتین در میبنائن، زیست ابر قر اریم. بناغ نداتین سربناز اقولی ز نووی، نقلاپیش 
 ست.او هفتم قمری بوده 

 دیدگاه درباره ابوطالب
یستسقی  بیضالب )و ابوطامیه ره قصیده لااتین درببناز الدین عینی انی و بدرحجر عسقلابنا
 ند: اگونه نقل کردهینامل( ارمی عصمةٌ للاالیتالُ اثم* م بوجهه الغما

ز از بعثت، او پیش اینکه است بر ادلیلی  ،لبابوطاین شعر ادر 
 ’مبراه پیایگاو ج درباره شأنن او دیگر اه که بحیراگناهم

  881.ختاشنمی اش رامبریاده بودند، پیای به وی دیاهرشاگز
 ’مبراز بعثت، به نبوتّ پیاپیش  لبابوطا ،ینکهانخست  ،کندده میافا ات دو مطلب رین جملاا

نسته اد ’رمباو به نبوتّ پیان ایمالّ بر اد الب رابوطاتین قصیده بنا ،ینکهادوم  ؛ستاشته اد نامیا

 ست.ائل بوده الب قابوطان ایمابه  او لذ

 (ق684لکی )مافی، مالقرالدین اب ادریس شهاحمد بن ا .9
 گوید: ذهبی می بود. مفسرّ و صولیالکی، الم مشهور، فقیه ماع

ن لدیاصول افی  امامان اک .. و. فیالقرالدین اب ام، شهاملاالشیخ ا

  881.خراعلوم  لتفسیر، والک و بابمذهب م المالفقه، عاصول ا و

 ند: اگفته 885نند.ادمفید می ،ای فقهان و براوافر افی راصولی قرات الیفافعی تاذهبی و صفدی ش

و منتهی شد و در فقه افی به الکی در عصر قراست مذهب ماری

  811.فتان برتری یاصول و علوم عقلی بر دیگراو 

                                                           
 . ... و 351، ص1جو  312و 132، ص3ج و 113، ص1. ج881
 .112، ص1ج و 281، ص1ج و 181و 358و 25، ص8. ج889
 . ... و 13، ص1ج و 191و 121، ص3ج و 385، ص1ج و 211و 358، ص8. ج882
 .31، ص1؛ عمدة القاری، ج181، ص1الباری، ج . فتح881
 .812، ص98الاسلام، ج . تاریخ881
 .812، ص2الوافی بالوفیات، ج؛ 812، ص98الاسلام، ج . تاریخ885
 .8918، ص1المطبوعات العربیة، جمعجم  .811
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 ست: اشکر نقل شده بناز ا

ر در مص ال عصر مافعی متّفقند که برترین رجالکی و شای ماعلم
قیق دبناو  هسکندریالدین در اصرافی در مصر قدیم، ناسه نفرند: قر

  818.هرهادر ق
ه ز جملاست، ازی المحصول فخر راظر به اصول فقه، که نان در موضوع آلفصول و شرح ا تنقیح

 811ست.افی ار قراثآ

 دیدگاه درباره ابوطالب
 ،فیالتنقیح قراز شرح ا( ق8311)م یفعان ش( و زینی دحلاق8111)م یفعالدین حلبی شانور

گونه ینا 813«طلابلاایعزی لقول  ولا امکذب * لدین لا ابننان ا اعلموو قد »لب: ابوطاین شعر اذیل 

 ند: انقل کرده

ن للفروع اذعلااکفر بعدم  طنه واهره و بامن بظآممّن  لباطابانّ ا

 فاخای نّا لولا و خی لحقّاابن یقوله اعلم ما ی لانّا :ن یقولاه کنّلا

ن الجناد باعتقا و ناللساتصریح ب اتبعته فهذء قریش لاارنی نسن یعیّا

  811.ماحکه لم یذعن للانّاغیر 

ورد و کفرش ان ایماطنش اهر و باست که در ظانی الب جزء کسابوطا

 آنچهم نادگفت من میلب میابوطا است. زیرابه سبب نپذیرفتن فروع دین 

ن قریش نبود، از سرزنش زناگر خوف من است. اگوید حقّ م میادهادرزابر

یعزی لقول و لا ... لب:ابوطاین جمله )و شعر اکردم. پیروی می او را

مت( الب به بهشت )و قیابوطاد اعتقالّ بر ان و دایماطل( صریح در ابلاا

 . نپذیرفت ام دین راحکاو است. ولی ا

د او مع أبه مبد لبابوطانی اد قلبی و لساعتقان و ایماو ارد که اصریح د لتفی دلاام قرین کلاا

 ست.اپذیرفته  ار

                                                           
 .8918، ص1. معجم المطبوعات العربیة، ج818
 مقدّمة، ؛ المحصول59-51، ص8علام، ج؛ الا891َ، ص8فین، ج؛ معجم المؤل155ّو 88، ص8الظنون، ج . کشف811

 .99، ص8التحقیق، ج
 . این بیت را فقط زینی دحلان از قرافی نقل کرده است.813
 .21المطالب، ص ؛ اسنی11ص، 1. السیرة الحلبیة، ج811
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 (ق716یا711ـ671لطوفی، حنبلی )القوی ان بن عبداسلیم .11
ی اراتیمیه و دبنان اگرداز جمله شاگون، اصولی حنبلی، ذوفنون در علوم گونامه فقیه اعلّ
 گوید: سیوطی می 819ست.ان اوات فراتصنیف

خ، ریالتا للغة وا لنحو واب ا، قیمضلاا، فادیبا، اعرا، شان فقیهاک
  812.صوللاافی  ارکامش

 گوید: حجر میبنا ،همچنین

  811.ءالذکافظة، شدید الحان قوی اک
 ’مبرائدی در مدح پیاقص 811ند.اگرفته او فراز ا ادب راصول و ابه گفته صفدی، برخی نحو و 

ت اراشلاا، لتفسیرا عداکسیر فی قولااست. الخلیلِ فلسطین بوده اتش در اوف 815رد.ابن حنبل د حمداو 
 831وست.ار اثآز جمله ائل السالوصول و بغیة اج الهیة، معرلاا

 دیدگاه درباره ابوطالب
 گوید: لکی میاجهوری ما

لقول ایفید ترجیح  العظیم ما قرآنلاکتبه علی  الطوفی فیماذکر 
  838.ات مسلمانّه ماب

شود، ده میاستفاعظیم  قرآنم طوفی در تفسیرش بر ز کلاا آنچه
 . ستارفته  از دنیان الب مسلمابوطاست که این قول اترجیح 

 11ت ایآق اب، سیاین کتاشد. طوفی در الهیة بلاات اراشلااب اظر به کتاجهوری ناید سخن اش
ن انکرن و مانداند: معانسته، که به دو گروه تقسیم شدهاب داهل کتامربوط به  اسوره قصص ر 99 ات

 نَّکَ ا  »یه، جمله آهر ابه ظ داستنا اسوره قصص، ب 92یه آمه ذیل ادا. وی در قرآنن به ا، مؤمنقرآن

دی یَّ  للهَاوَ لکنَّ »ب، و جمله اهل کتاز ان اهایعنی گمر ،وّلامربوط به گروه  ار« تَ حبَباَ  تَدی مَن لا

ینَ مُهـلالَمُ ب  عاَ ءُ وَ هُوَ اشیَ  مَن نسته اد ،باهل کتاز ان افتگاییتایعنی هد ،مربوط به دسته دوم ار« تَد 
ری اوددخ»مه، موضوع ادارد. طوفی در الب ندابوطا ینایمابیلتی بر ن، دلاآق ایه و سیآهر اظ است. لذا
و « هراظ»بل ادر مق ان رآ ده،ادبه قول مشهور نسبت  ار« م مرگان هنگایماز پذیرش الب ابوطا
 831.هددمیر ایه قرآ« قاسی»

                                                           
 .322، ص1؛ الذیل علی طبقات الحنابلة، ج121رین، ص؛ طبقات المفس35ّ، ص2الذهب، ج . شذرات819
 .211-955، ص8. بغیة الوعاة، ج812
 .891، ص1الدرر الکامنة، ج .811
 .139، ص1. الوافی بالوفیات، ج811
 .322، ص1. الذیل علی طبقات الحنابلة، ج815
 .811، ص3علام، ج؛ الاَ 118، ص8؛ هدیة العارفین، ج13، ص8المکنون، ج ؛ ایضاح813ص ،8الظنون، ج کشف .831
 .315السیرة النبویة، ص . شرح الدرر السنیة فی نظم 838
 .119. الاشارات الالهیة، ص831
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 (ق732فعی )ما، شعیل بن علی بن محموداسماء الفدابوا .11
ن عمر بابن صاحب حماة، اسماعیل بن علی بن محمود بن محمدّابوالفداء الملک المؤید، 

 و هل علمار ان دمشق، دوستدایانرواز فرمام، اضی شان، قادفیامورّخ و جغر وبشاهنشاه بن ایّ 
حجر بنابود.  833تانند تفسیر، فقه، طب، حکمت و هیام ،گونان در علوم گوناوال فریای فضاراد
 گوید: می

د لفلسفة، و له یالطب والفقه واب ارفاع ضلااف المؤید کریمان اک
  831.رکة فی عدّة علومالهیئة، و مشاطولی فی 

 گوید: کثیر میبنا ،همچنین

لطب الهیئة والفقه وادة من ئل کثیرة فی علوم متعدّانت له فضاک
  839.غیر ذلک و

ب اقهی کتفن، منظومه البلدالبشر، تقویم ار اخبالمختصر فی از جمله: ا ؛ستان اواتش فراتصنیف
 832لصغری در حدیث.ام احکلاافعی، الصغیر قزوینی در فروع فقه شاوی الحا

 دیدگاه درباره ابوطالب 
که  ’رمبابه پی عبّاسین سخن او  لبابوطار احتضان استاز نقل داریخش پس اء در تالفدابوا

 کند که فرمود: نقل می ’مبراز پیاگفت،  ادتین راپسین کلمه شهات وادر لحظ لبابوطا

 . عم   اک یالذی هدالحمد لله ا

 گوید: سپس می

نه ایدل علی  امم طالبابیو من شعر  افرات کانه مالمشهور ا و
 قوله: ’للهالرسول  ان مصدقاک

 علمت انک صادق دعوتنی و و
 لقد علمت بان دین محمد و

 مــک بجمعهـــــوالله لن یصلوا الی

 کنت ثم امینا لقد صدقت و و  
 من خیر ادیان البریة دینا

 831د فی التراب دفیناــی اوســـحت

                                                           
، 5؛ طبقات الشافعیة الکبری، ج813، ص5؛ الوافی بالوفیات، ج818؛ من ذیول العبر، ص38. ذیل تذکرة الحفاظ، ص833
 .113ص
 .311، ص8. الدرر الکامنة، ج831
 .811، ص81النهایة، ج . البدایة و839
؛ معجم 385، ص8علام، ج؛ الا181َ، ص8؛ هدیة العارفین، ج8215، ص1ج و 211و 121، ص8الظنون، ج . کشف832
 .113، ص1فین، جالمؤلّ
 .811، ص8جالبشر،  . المختصر فی اخبار831
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ب لابوطار اشعارفت. ولی در  از دنیافر الب کابوطاست که این امشهور 
 کندیم ’او به رسول خدان ایمالت بر تصدیق و ست که دلااتی اراعب

...  
ید یات ار عبّاسن اخبر عمویش ’مبراپینخست اینکه  رد:ات چند نکته وجود داراین عبادر 

نظر  قضالب نابوطار اشعامضمون دوم اینکه  س گفت.اسپ لبابوطایت اهد یارب اوند رافرمود و خد
ق افتّا لّحم لبابوطاوردن انینایمانظریه سوم اینکه  ئلند.است که به کفر وی قاهل سنتّ امشهور 

ن ایمادر )ابلش، قول نادر مقست که ان انآین نظر مشهور اء الفدابوابلکه به گفته  ،هل سنتّ نیستا
 اب فیاء منالفدابواب ادر کت« عم اک یالذی هدالحمد لله ا»رت اعبچهارم اینکه  رد.ار دالب( قرابوطا

ست. به سخن دیگر، اده انسبت د ’مبرابه پی ان رآ 831قاسحابناست که ا« سمعالم »جمله 

ره ق در سیاسحابنایت ان روامشترک میوردن وی، آنایماز ا عبّاسر اخبالب و ابوطار احتضان استاد
 ایآ چه بوده و عبّاسبه سخن  ’مبراکنش پیاینکه وادر  امّاست. المختصر اء در الفدابوایت او رو

 رد. اود دوت نقل وجاتف خیر، است یایید کرده أت ’مبراپی ار لبابوطان ایماز ا عبّاسر اخبادت و اشه

رش اق گزاسحابناکه در سیره  ،«سمعالم »ز نقل جمله ا( پس ق131)م یفعاس شالناسیدبنا

 گوید: می ،ستاشده 

 عبداللهنّ الموت و قد روی اسلم عند انّه اق اسحاابن یةافی رو اکذ

 للهان او  ایضا اسلما لنبیّابوی امنة بنت وهب آمطلب و عبدال بن

  835.مطلبعبدال هفی حقّ جدّ ایضابه و روی ذلک  امنآله ف اهماحیا

س بوده که الناسیدبنار اختیاق در اسحابناب از کتای اشود که نسخهده میاستفارت این عباز ا

ست، ا راحتضام الب در هنگابوطاوردن آمسلاالّ بر ایت دیگری که داشده، رونقل یتِابه روان مشآدر 

لحمد ا»جمله ن اق، هماسحابنایت دیگر در سیره ان روآین صورت به ظنّ قوی، است. در اذکر شده 

ز برخی ا ،ست. همچنینانقل کرده  ’مبراز پیا ان رآء الفدابواست که ا« عم   اک یالذی هدالله 

ر احتضان استان داوابه فراق و تشاسحابناسیره  زاضع ابرخی موء در الفدابواقول نند نقلائن ماقر

ق اسحابناز سیره ا موجود نسخهدر که ید آق، برمیاسحابناء و الفدابواب او در کتان ایمالب و ابوطا

ء فقط الفدابوا امّا ،شتهارش وجود داحتضان ادر زم لبابوطاوردن آنایمالّ بر اء، دو مطلبِ دالفدابوانزد 

 ست.انقل کرده « عمّ اک یاهد» ار ییک

                                                           
 .811الأنف، ص ؛ الروض111، ص1ج ،. السیرة النبویة831
 .111، ص8الاثر، ج . عیون835
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 لکیابن محمد، ممحمدّ  حمد بنابن محمدّ  عبداللهبو انی اتلمس .12
 (ق781)م

 است و همنشینی بات، ریامحدّث، خطیب، مشهور به علوم، تصنیفمه، فقیه، اعلّ ،ابن مرزوق
قزوینی ن خطیب دمشقی اگرداز شابود. او  811دباصول و ان و توده مردم، زبردست در عربی، اهاش
ء فی الشفاشرح  818.است حالمفتاغة و تلخیص لبلااح فی علوم ایضلاا نویسنده( ق135)م یفعاش

م احکلاام فی شرح عمدة المرا(، تیسیر ق911)م یلکاض ماضی عیاقثر ا لمصطفیاتعریف حقوق 
 راثآز جمله اصول اشی در اش ةلعمدا( و شرح ق211)م یلمقدسی حنبلالغنی اعبدثر ام( انلاا )عن سیّد
 811ست.تلمسانی ا

 دیدگاه درباره ابوطالب
 ست: اگونه نقل کرده یناض اضی عیاقثر اء الشفاب انی بر کتاز شرح تلمسان زینی دحلا

عله ه و نصره بقوله و فانّه حملا لنبیّایة ابحم الّان یذکر اینبغی  لا

  813.لفر یقتالکا فر واک لنبیّاو مؤذی  ذیة للنبیّاو فی ذکره بمکروه 

 دای ’مبراز پیاو انی الب جز به )نیکی و( پشتیبابوطار نیست اواسز

ینکه اری کرد. ایت و یادر قول و عمل، حم ار ’مبراو پیا اشود. زیر

ست. ا ’مبراپی آزارد کند، موجب اپسند یامور نابه  الب رابوطاکسی 

 . دشوفر کشته میاست و کافر اک ’مبرادهنده پیآزار

 شود.یم رمباپی آزارست که موجب اپسندی امور ناز جمله الب ابوطاتردید تکفیر و تنقیص بی

 (ق899لکی )ما، متنَسَی عبداللهبن محمّد   .13
ز فی الطراز جمله: ا ؛ستاتی ای تصنیفارادبود. او  811ظمان و دیبافظ، فقیه، اث، حمورّخ، محدّ

 819وی.ا( فتةح و )مجموعارولااح ان، رال زیآن فی دولة العقیا لدر واز، نظم الخراشرح ضبط 

                                                           
 .118، ص2الذهب، ج ؛ شذرات131، ص1. التحفة اللطیفة، ج811
 .189و 811، ص1لکنی والالقاب، جا. 818
علام، ؛ الاَ 811، ص1؛ هدیة العارفین، ج53، ص1المکنون، ج ؛ ایضاح8192و 8821و 8193، ص1الظنون، ج . کشف811
 .8121، ص81الفقهاء، ج؛ موسوعة طبقات 311، ص9ج

 .881المطالب، ص سنیا. 813
 .111، ص81فین، ج؛ معجم المؤل131ّ، ص2علام، ج. الاَ 811
 .291، ص1ج و 919، ص8المکنون، ج ؛ ایضاح8815، ص1الظنون، ج . کشف819
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 دیدگاه درباره ابوطالب
 گوید: ( میق511)م یواسخ

ه رالکی( دربالتنسی مالله است که )محمّد بن عبداگفته شده 
فضه تصنیف کرده انند مذهب برخی رام البی رالب مطابوطام سلاا
  812.ستا

 یشعرالحسن ابوافضه و ای راهز فرقهایکی  امیه راما( شیعه ق118)م یفعایینی شاسفرا
ق لاطاند، ابوبکر و عمر بودهافت میه که منکر خلاامان از شیعیابه گروهی  ار« فضیار( »ق331)م

ه است. دیدگان ایشاق اتّفا حلّ ی شیعه و ماورهاب وجز« لبابوطان ایما»تردید بی 811ست.اکرده 
رچه به دست گ ،لیف کردهاب تاین موضوع، کتا میه بوده و درامانند شیعه ام لبابوطاره اتنسی نیز درب

 ست.انرسیده  ام

 (ق913فعی )ماوند بن محمود، شابن خمحمدّ  ندامیرخو .14
ة ء فی سیرالصفارسی روضة اب فانویسنده کت 811،نداهر، مشهور به میرخوان ماردامه مورّخ کاعلّ

ین ا. باشدمی ’مبراره سیره پیان دربآز ایی اهکه بخشاست ریخ اء در تالخلفا لملوک وا ء وانبیلاا

خیص لبشر تلاد افرار اخبالسیر فی ان حبیب اعنو اندمیر بالدین خواثاغی 815شانوه دختری اب راکت
 «ریخ معتبرهاتو»ز ا ار الصفا مد حسین هندی روضةاسید میرح 891ست.افزوده ان آلبی بر اکرده و مط

ب اتین کانکرده که  ادّعان، اچه رسد به منصف ،ناز متعصّباکسی  ،به گفته وی .ندادهل سنتّ میا
ست. اکرده  مطرحند ابودن میرخولّ بر سنیّائنی دامه، قراداوی در  898.ستا« ریخ معتبره شیعهاتو»ز ا

 891ند.انستهافعی داش اند رامذهب فقهی میرخو ،صران معانشمندابرخی د

                                                           
 .811، ص1التاسع، ج . الضوء اللامع لأهل القرن812
 .11؛ التبصیر فی الدین، ص15-11الاسلامیین، صمقالات  به نقل از 111ق و مذاهب کلامی، صرَ. ف811ِ
 .811الرسول، ص ؛ ابوطالب حامی111، ص3الالقاب، ج ؛ الکنی و111، ص1. هدیة العارفین، ج811
که او را فرزند میرخواند  ،الظنون داند و به مؤلفّ کشفمی« میرخواند». آقابزرگ تهرانی وی را با ذکر شواهدی، سبط 815

 (119، ص2الذریعة، ج) .ستدانسته، اشکال کرده ا
اعتقاد اکثر اهل »گوید: می 382خواندمیر در حبیب السیر، جزء سوم از مجلّد اوّل، ص .215، ص8الظنون، ج . کشف891

فهوم کلامش م .«م رفته و توفیق گفتن کلمه طیبه توحید نیافته استسنتّ و جماعت این است که ابوطالب مشرک از عالَ
فق ائمةّ گوید: اتّدر همان صفحه می ،اند. همچنینکمی از اهل سنتّ به ایمان ابوطالب قائل بودهه این است که برخی و عدّ

 طالب مات مسلما. أنّ ابا تیالب اهل
 .915-911، ص81الانوار، ج . عبقات898
 .815الرسول، ص ؛ ابوطالب حامی811طالب، صبی ایمان ا. منیة الراغب فی 891
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 دیدگاه درباره ابوطالب
در  ’مبران پیاز جافظت الب در محابوطاگذشتگی ناجزام و اهتماز توصیف اند پس امیرخو

 گوید: شعب، می

لب ابوطاگویند که فظت و خدمتی چنین، بعضی میاوجود مح اب
  893.اشافر مُرد. حاک

به برخی معتزله  او راوردن آنایما، قول به لبابوطار احتضان استادز نقل اپس  ،مهادا در ،وی
ریخا( تق898ق )ماسحابناقول ز اکی ادهد که حدیثی میاحاز وجود ال خبر اجما ده، بهانسبت د

 گوید: ند سپس میاست. میرخوالب ابوطان ایمار، در پذیرش انگ

ن اض جنالب به ریابوطارفت و  رونیب پس حضرت رسول
  891.میداخر

هل سنّت ابه برخی  ار لبابوطان ایماند قول به امیرخو رد:ات وجود داراین عباچند نکته در 
نی که اسن قول کاز بیاوی پس  ن نیست.اقشاتّفا حلموضوع کفر وی، م ،ینابراست. بناده انسبت د

، هرگز» ست:امعنین ار و به انکاژه در لغت، کلمه این وا«. اشاح»گوید: نند، میادفر میاک الب رابوطا
دّت رد ش به الب رابوطان به کفر ئلااه قاین کلمه، دیدگا اند باپس میرخو 899.«ستاو نه چنین  ادامب
ست. ائل بوده الب قابوطان ایماق، به اسحابناید که آند برمیاز سخن میرخوا ست.ار کرده انکاو 

 ’مبراکه به پی« سمعالم »و و جمله ان ایمابه  عبّاسهی از گواهدی غیر اق شواسحابنابعید نیست 

لب به ابوطا»گوید: ند میامیرخو ند.ازگو نکردهاب ان رآن اشد، ولی دیگراست، نقل کرده بامنسوب 
و  892، گلشناهغان، بار، بهشت، بوستاغ، گلزای بادر لغت به معن« ضاری» .«میدان خراض جناری
غ اب ایآستی اربه 891ست.ا اهناو بوست اهغا، باه، فردوساهی بهشتا( به معن«جنتّ»)جمع « ناجن»

ذیرش ضح بر پالت ورت دلااین عباپرست؟ پس امؤمن یکت است یاه مشرک ایگاو گلشن بهشت ج
 ،نکهآنخست  ؛ستامستند به دو دلیل  ،فعیاند شالب نزد میرخوابوطان ایما رد.الب دابوطاپرستی ایکت
ز افر اسخت شعب، کل احواع و اوضادر  ’مبراتی سترگ به پیاوجود خدم الب بابوطاست ابعید 

سینش پات والب در لحظابوطاوردن آنایماز اخبر  ’مبرابه پی عبّاس ،ینکهادوم  ؛شدارفته ب ادنی

 ست.اده اد
                                                           

 .811طالب، صبی ایمان ا: منیة الراغب فی .ک. ؛ ن835ص، 1. تاریخ روضة الصفا، ج893
 .812-819، ص1. روضة الصفا، ج891
 .111ص ،رهنگ فارسی معینف. 899
 .992و 993، صمعین فرهنگ فارسی(؛ ریاض) 119، ص81نامه دهخدا، ج. لغت892
 .351، صمعین . فرهنگ فارسی891
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 (ق911فعی )مالدین سیوطی، شالجلا .15
ن در علوم اواو مشهور و فرات اتصنیف 891.بود دیب و مورّخا ،محدّث ،مفسّر ،فقیه ،مهاعلّ ،مامااو 
 گوید: د حنبلی میاعمبنا 895ند.اشمرده نگاشتهنصد از پابیش  ارش راثآد است. تعدامختلف 

نه اعلم زمان اک فعة ...النائقة الفات المؤلفاحب المدقق صالمحقق ا
م احکلال اطاستنبا و اسند و امتن و اغریب و لاالحدیث و فنونه رجابعلم 
  821.منه

نی ان شیعه نیز کسابودنش نبوده، در میسنتّ کسی مدّعی شیعه هلان اینکه در میافزون بر ا
بودنش فعیانی بر شابزرگ تهراقآده و ار داهل سنتّ قرادر زمره  ان مدنی وی راخچون سید علی
ن فی اتقلااثور؛ المالتفسیر بالمنثور فی ا لدراز: اد نرتار سیوطی عباثآز ابرخی  828ست.اتصریح کرده 

ة لمنّا ظیم ولتعا ؛فعیائر در فروع فقه شالنظا ه واشبلاا ء؛الخلفاریخ ات ؛للغةالمزهر فی ا ؛قرآنلاعلوم 
 821ة.لجنّاوسلم فی علیهلیاتعللهالنبی صلیابوی ا نّافی 

 دیدگاه درباره ابوطالب
ین ادر  823ند.ائل بودهالب قابوطان ایماده که به ار دانی قرار کسادر شم ان، سیوطی رزینی دحلا

مته که تاو حسن خ طالبابین ایملب لاالطان بغیة اعنو ابی بانخست کت ؛ردادو مؤیّد وجود دزمینه 
نه اخباب در کتاین کتای ده و به گفته وی نسخه خطّابه سیوطی نسبت د ان رآنی ابزرگ تهراقآ
( وجود ق8819ن آبت از کتاغت اریخ فرابه خط سید محمود )ت 82مصر ضمن مجموعه رقم « قوله»
 لبابوطا نایماد سیوطی به اعتقاز اب ان کتابی، عنوانتسات چنین در صورت صحّ 821ست.اشته اد
 کند. یت میاحک

دین لان وایمات اثبان به آست که در المنّة ا لتعظیم واب الب سیوطی در کتامط ،مؤیّد دیگر
ت یاین روا، مبرادر پیان( مایمات )و ادلیل پنجم بر نج»ن اوی ذیل عنو 829ست.اخته اپرد ’مبراپی

                                                           
 .881، ص81الفقهاء، جة طبقات ؛ موسوع811، ص1الانوار، ج بقاتع؛ 311، ص3علام، ج. الاَ 891
 .93، ص1الذهب، ج . شذرات895
 .93-91، ص1الذهب، ج . شذرات821
 .115، ص13ج و 11و 18، ص2؛ الذریعة، ج911الرفیعة، ص . الدرجات828
، 8؛ هدیة العارفین، ج8111، ص8؛ معجم المطبوعات العربیة، ج311، ص3علام، ج؛ الا113َ، ص8الظنون، ج . کشف821
 .311، ص81؛ عون المعبود، ج815، ص9المؤلفین، ج ؛ معجم931ص
 .839المطالب، ص سنیا. 823
 .313، ص1؛ الغدیر، ج988، ص1. الذریعة، ج821
لمنّة، ا التعظیم و) .، رجعت ایشان به دعای رسول خداست’ل سیوطی بر اثبات ایمان والدین پیامبری. از جمله دلا829

 (81-3ص
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 لحسینا بن ز علیا علی بنمحمّد  زا محمّد بن ز جعفرا جعفر بنی موس زا الرضاموسی  بن ز علیا ار
 ست: اگونه نقل کرده ینا ^ز جبرئیلا لباطبیا بن ز علیا نیم( حساماز )ا

نزلک و ار علی صلب النام و یقول حرمت لسلاالله یقرئک ان  ا

  822.کفلک بطن حملک و حجر

 گوید: ین حدیث میاسیوطی در شرح 

لحجر فعمّه یعنی ا امّامنة و آلبطن فا امّالله و الصلب فعبدا امّا
  .سداطمة بنت او ف لباطابا

( ایشاندر امنه )مآ، «بطن»، (’مبرالله )پدر پیاز صلب، عبداقصود م

 طمهاو ف لبابوطابود(  ’مبرانی که متکفلّ پیاما)د« حجر»ز او مقصود 

  .ستاسد ابنت 

 گوید: نسته، میاجعلی د این حدیث رانی که ال جوزقاشکا سیوطی در ردّ

بود و به مدینه  ’مبراحب پیاورد و مصآن ایماسد اطمه بنت اف

 .داضی باو راز اوند اهجرت کرد. خد

و صریح در حرمت دوزخ « حاضحض»یت ارض رواکه مع این حدیث راسیوطی صحّت  ،ینابرابن

 ست.است، پذیرفته الب ابوطابر حضرت 

 (ق953طولون دمشقی، حنفی )مبنا .16
 گوید: د حنبلی میاعمبنا 821بود. انش طبّ و تعبیر رؤیاه به داگآفقیه، مورّخ، محدّث، نحوی، 

مة فی النحو علّافی  اهران ماک ... و خرّولمالمسند امة العلّام املاا

  821.لحدیثاب الفقه مشهورا

( ق529)م یناشود شهید ثگفته می ،همچنین 825ست.او بوده ا ناداتساز جمله افعی اسیوطی ش

ز: ارتند ار وی عباثآز جمله ا 811ست.ائت کرده اطولون دمشقی قربنانزد  ادر دمشق، صحیحین ر

                                                           
 ؛112، ص8؛ الکافی، ج111، ص2المیزان، ج لسان ؛21، ص81نهج البلاغة، ج: شرح .ک. ن ؛33المنة، ص و . التعظیم822
 .99؛ الحجة علی الذاهب، ص831الاخبار، ص ؛ معانی212، صللصدوق الامالی
 .115، ص81الفقهاء، ج؛ موسوعة طبقات 98، ص88فین، ج؛ معجم المؤل158ّ، ص2علام، ج. الاَ 821
 .155، ص1الذهب، ج . شذرات821
 .98، ص88فین، جلّ. معجم المؤ825
 .819، ص81الفقهاء، ج؛ موسوعة طبقات 311ـ318، ص1الالقاب، ج ؛ الکنی و191، ص1الوسائل، ج. خاتمة مستدرک 811
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لبرقیة فی ات اللمعا ؛تالزهراعرف  818؛خیهاابن لب عنابوطا اهالتی روادیث احلاالنزیه فی الروض ا

ئد لقلاا ؛ءالوبا عون والطام احکاء بالنجباتحفة  ؛لمرضیادة الی عیالمرتضی اد ارشلاا ؛ریخیةالتالنکت ا

لمضیة اهر اولجا ؛لعلوماشتغلت من ا الوقوف علی مالمنظوم فی اللؤلؤ ا ؛لحیةالصاریخ الجوهریة فی تا

سید  ئلین عن کتبالسام علاا لعونیة واوی الفتازهریة فی لاات النفحا ؛لصوفیةادة السافی طب 

 811لمرسلین.ا

 دیدگاه درباره ابوطالب
 ایآنقل کرده که  افی رختلاای امسألهلکی ایونس بن سعید م بن حمداز اطولون دمشقی بنا

ده، ولی بدون عذر، کرتصدیق  اجزم ار ’لت محمّداورده، توحید و رسآن ایماکسی که در قلبش 

ر یانند ساطبق قول مشهور، مو اینکه ا اشود؟ یست، حکم قطعی به کفرش میان نطق نکرده ابد
ز ادتین، جزئی اینکه نطق به شهابر  است؟ بنا ،ت دیناة و دیگر فروعلصلاا رکامثل ت ،ناصیاع
 .ستان ایمال اشرط کم ان یایماشرط صحتّ  ان یایما

ز اند و سپس ادمی مسألهین اخل در انیز د الب رابوطان ایماف، ختلااین ان از بیایونس پس بنا
 کند: گونه نقل میینای سنّی، اعلم

   813.من بهآو  لباطاباحیی له عمّه الله انّ ا
ن ایماو ازنده کرد و به  الب رابوطا شیعمو ’مبرای پیاوند براخد

 . وردآ
به  ناوردنشآنایماو  ’مبرالدین پیاره رجعت واز سهیلی، دربا اقعه راین وایونس نظیر بنا

یونس فهمیده بنات اراز مجموعه عبا 811ست.انقل کرده  ’مبرات پیاز معجزای ان معجزهاعنو

ز، اعجاه و ب ’مبرای پیاولی به دع ،دتین نگشودان به شهاتش زبان حیادر زم لبابوطاشود که می

 ورد.آن ایمارجعت کرد و  از مرگش به دنیاپس 

لکی، ایونس مبناز اقول  نقل اطولون دمشقی حنفی ببنا ست:ا لمّات در خورتی چند انک اینجادر 
قبول  ایونس ر بن حمداگر مطلب ان بوده و ام بیاو در مقا ست.ال کرده ستدلاالب ابوطان ایمابر 

                                                           
. رساله کوچکی است مشتمل بر چهار حدیث نبوی که راوی آن ابوطالب است. این کتاب در ضمن مجموعه رسائل 818
 در فهرست کتب فنّ ،قاهره )مخطوطات کورنیش النیل( موجود است. همچنینالکتب المصریة  طولون دمشقی در دارابن

 899طالب، صبیاباطح : دیوان شیخ الا.ک. )ن. الکتب المصریة ذکر شده است دار 912رقم « المکتبه التیموریة»حدیث 
 (821و 891و

 .98، ص88فین، ججم المؤلّ؛ مع23، ص8المکنون، ج ؛ ایضاح319، ص8الظنون، ج ؛ کشف158، ص2علام، ج. الاَ 811
 .828طالب، صبیاباطح یوان شیخ الاد. 813
 .828طالب، صبیاباطح یوان شیخ الاد. 811
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او پس  ؛گفتن سخن میآ لب، در ردّابوطاره ان درباه منفی سنّیاه به دیدگتوجّ اب اخصوص ،شتاند
بر پذیرش  یطولون دمشقبنا( و ق111)م یلکایونس مابن تاراعب ست.اپذیرفته  ار لبابوطان ایما

 .’مبراز پیاعجابه  الب، وقوع رجعت در دنیابوطان ایمارد: الت ددو موضوع دلا

 (ق973فعی )مانی، شاحمد شعراب بن الوهّاعبد .17
ن سیوطی اگرداز شاو  819گونای در علوم گوناصولی، محدّث، پیشوان صوفیه، فقیه، الماز عااو 
 گوید: د حنبلی میاعمبنا 812بود.

لصوفی اصولی لااث لمحدّالفقیه اهد الزابد العامل العام املاا
  811.لمسلکای لمربّا

لبدر ا ؛صالغوّادرر  ؛قرطبیثر اخرة الفالتذکرة از جمله: مختصر ا ؛ستار ات بسیای تصنیفارادوی 
 811.براکلاائد اهر فی عقالجوا قیت والیوالصوفیة و ا ء والفقهالمرضیة عن اجوبة لاا ؛لمنیرا

 ابوطالبدیدگاه درباره 
ل کرده گونه نقینام مختصر تذکرة قرطبی افعی به نانی شاب شعراز کتالکی اجهوری ماعلی 

 ست: ا

 بیّللن احیالی الله تعانّ اعنه للهاسعید رضی بن و کذلک ذکر سلمة
  815.من بهآو  لباطاباعمّه 

 ار لبابوطا ناشیعمو ’برمای پیال براوند متعاذکر کرده که خد 811سعید بن سلمة ،همچنین
 . وردآ نامیا ایشانو به ازنده کرد و 

پس ست. سان کرده ابه طور جزمی بی ار ’مبرالدین پیاوردن وآنایمان رجعت و استانی داشعر

ز ان بخشی ابه عنو ’مبرالدین پیاوردن وآمسلاایت رجعت و ار روادر کن اسعید ر بن یت سلمةارو

                                                           
؛ موسوعة 8111، ص1الظنون، ج ؛ کشف8815، ص8؛ معجم المطبوعات العربیة، ج181، ص2فین، ج. معجم المؤل819ّ

 .819، ص81الفقهاء، جطبقات 
 .8815ص، 8. معجم المطبوعات العربیة، ج812
 .311، ص1الذهب، ج . شذرات811
، 2فین، ج؛ معجم المؤل818ّ-811، ص1علام، ج؛ الا281َو 81، ص8الظنون، ج ؛ کشف313، ص1، جشذرات الذهب. 811
 .8833، ص8معجم المطبوعات العربیة، ج ؛211-218، ص8؛ هدیة العارفین، ج181ص
 .381ص ،السیرة النبویة . شرح الدرر السنیة فی نظم 815
؛ الاستیعاب فی 332، ص1سد الغابة، ج)ا .آیدبرمی شبودنصحابی ،کثیرعبدالبرّ و ابنق(، ابن231)م ریثاز سخن ابن. ا811

بودنش تصریح کرده به صحابی هممامقانی  (183، ص8النهایة، ج ؛ البدایة و8139ش، 211، ص1معرفة الاصحاب، ج
 (21، ص8المقال، جتنقیح ) .است
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ب مختصر تذکرة انی در کتات شعراراز عباست. ارد نکرده  ان رآده و ار داقر ایشانت کثیره امعجز
 ست.ابوده  ’مبراز پیاعجابه دلیل رجعت وی به  لبابوطان ایما هدش باعتقاید که آقرطبی برمی

 (ق1166لکی )ماجهوری، ملااعلی  .18
 دیباهره، محدّث، الکی در قا، فقیه برجسته و شیخ مذهب ملاای منزلت واران و دامه دوراعلّاو 

 غتبلا و لحدیث، سیره نبوی، منطق، عربیا م، حدیث و مصطلحنند کلاام ،گوناه به فنون گوناگآ و
، لجلیلاهب اوی(، موا)مجموعه فت لوردیةات الزهراز جمله: ا است؛ ناوات فرای تصنیفارادوی  818بود.
درر لالبررة، شرح الة أسرة لاَلمحرّاجوبة لاان، الدخالعقل من ایغیب  لا اشرب م ن لحلّ البیایة اغ
 811ة.لنبویّالسیرة اة فی نظم لسنیّا

 دیدگاه درباره ابوطالب
 گوید: ن میزینی دحلا

ی ورزیش بر کفربودن دشمنی و کینهاواجهوری در فتامه علی اعلّ
  813.ستالب تصریح کرده ابوطابه 

تکفیر  ارد. زیراد او نایمالت روشن بر پذیرش ست، دلاا لبابوطابه کفر کسی که دشمن  افتو
 ید: اوند می فرماخد ؛ستامعنست، بیافر و مشرک اکسی که دشمن ک

ذینَ مَعَهُ اوَ  دَّ اَ لَّ  811.ءُ بَینهَُمار  رُحَم الکُف  اءُ عَلَی اش 

 (ق1113ـ1141فعی )البرزنجی، شالرسول امحمّد بن سید عبد .19
 گوید: فعی میان شزینی دحلا بود. مه معقول و منقولاعلّ و فعی، مفسّرافقیه شاو 

  819.لبرزنجیابن رسول محمّد  لسیدا انلنبیل مولاامة العلّا
 812( مورّخ و مفتی حنفیه در دمشق،ق8112)م یدی دمشقامرمحمّد  مه شیخات علّاوی توصیف

 کند: ن میاگونه بیینا اره برزنجی رادرب
 ک وادرلاا لفهم، وا لفکر والعمل، و قوّة ا لعلم واوصفه بکثرة 

  .نالبرها لحجّة وامة اقالجدل، و ار علی اقتدلاا

                                                           
 ؛ الکنی و329، ص8؛ معجم المطبوعات العربیة، ج83-81، ص9علام، ج؛ الاَ 111-111، ص1جفین، . معجم المؤل818ّ

 .88، ص1الالقاب، ج
، 8عجم المطبوعات العربیة، جم؛ 191، ص8؛ هدیة العارفین، ج83-81، ص9علام، ج؛ الا8851َ، ص1الظنون، ج . کشف811
 .113-111، ص88الفقهاء، ج؛ موسوعة طبقات 111-111، ص1فین، ج؛ معجم المؤل329ّص
 .881المطالب، ص سنیا. 813
 (51ة: البقر. )مَنْ کانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَ مَلائکِتهِِ وَ رُسُلِهِ وَ جبِْریلَ وَ میکالَ فإَِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْکافِرینَ :همچنین آیه ؛15. الفتح: 811
 .813و 38المطالب، ص سنیا. 819
 .812، ص3الالقاب، ج ؛ الکنی و151، ص5فین، ج. معجم المؤل812ّ
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 گوید: جم، در وصف برزنجی میاز دیگر کتب ترامه به نقل ادان در زینی دحلا

صول، لاا لفروع واهل ام امالمنقول، و ا لمعقول وامة ان علّاک
جتمع ا ة ولنبویّانید اسلااق اذوالمتضلعّ من العلمیة، امع للفنون الجا

لله اقل، مع علوّ همة و خوف النایعجز عن ذکره  ائل مالفضاعنده من 
   811.ةلشرعیّالحدود ان، و وقوف مع علالاا لسرّ وافی 

ضل له اف»و  811«لعلومارک فی بعض ار مشمفسّ» اله و زرکلی، برزنجی راعمر کح ،همچنین
 ند.اتوصیف کرده 815«فعیةالشاء ادب من فقهلاا لتفسیر واعلم ب

رح تفسیر )ش لیلتنزار انواض السلسبیل لریار انهاست: ات برزنجی از تصنیفار ذیل برخی اثآ

 858اشاعیل باسمابه گفته  ،خیراب اکت 851فض.اقض للروالنوا، طالبابین ایملب لاالطا وی(، بغیةابیض

 ،لدینالیف میرمعینافض(، تالرواقض ا)نو فضالرواقض علی النواب اصه کتخلا ،نیابزرگ تهراقآو 

 ارفضه ان مذهب رآست که در ا ،نیان سید شریف جرجادگاز نوا ،(ق559مخدوم )م امشهور به میرز

م شیعه، علاا زالله تستری اضی نوراصب( قالنوائب ا)مص صبالنوالب است. مثاه کردل و تقبیح ابطا

 851ست.اب ان کتیای بر اسخ و ردیهاپ

 دیدگاه درباره ابوطالب
نّت و ب و ساز کتا ،هیناحجج و بر اب الب رابوطات ان و نجایمان، به گفته زینی دحلا ،برزنجی 

عریف ن تاز بیاپس  ،طالبابین ایملب لاالطا ب بغیةادر کت ،برزنجی 853ست.ات کرده اثبا ،ال علماقوا

ع بر اجماوجود  ، و ردّ«فراک»و  «مؤمن»ک در تسمیه مردم به ئه ملاارا، و «مسلاا»و  «نایما»

ت و ساورده ان نیابه زب انش رایما ،وجود قدرت اشته، ولی بان قلبی دایمابودن کسی که دوزخی

م و لاسان و ایماین مطلب که ان است، و نیز بیام در دنیاحکا یاجرانی فقط شرط ار زباقراینکه ا

هم محقّق شده و حکم  «للهارسول  لله، محمّدا الّاله ا لا»ز جمله معروف ادتین به غیر انطق به شه

 گوید: می لبابوطان ایماره ادرب ،شودش میابودن گویندهنابه مسلم

                                                           
 عیان اهل القرن الثانی عشر.ابه نقل از اسلاک )سلک( الدرر فی وفیات  813المطالب، ص . اسنی811
 .311، ص5فین، ج. معجم المؤل811ّ
 .111، ص2علام، ج. الاَ 815
؛ 313، ص1؛ هدیة العارفین، ج211، ص1ج و 811، ص8المکنون، ج ؛ ایضاح311، ص5و ج 111، ص2علام، ج. الاَ 851

 .915، ص8معجم المطبوعات العربیة، ج
 .313، ص1. هدیة العارفین، ج858
 .12، ص85؛ الذریعة، ج888الظنون، ص . ذیل کشف851
 .31ـ38المطالب، ص . اسنی853
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لنبیّ یحوطه و ینصره و ان یحبّ اک لباطابانّ ار اخبلااترت اتو
فر و علی ده کجعولاامر ایقول و ی ایعینه علی تبلیغ دینه و یصدّقه فیم

  .نّه قد نطق بحقّیة دینهاره و اشعان یمدحه فی اعه و نصره و کاتباب
 ملااو کاز اشت، اددوست می ار ’مبرالب پیابوطاتر، ار متواخباطبق 

 ارش راو گفت نیاری و پشتیبادر تبلیغ دینش ی ار ایشانکرد، فظت میامح
به پیروی و  ×نند جعفر و علیام انش راو فرزند دکرتصدیق می

 .کردمدح می ار ’مبرارش پیاشعاد و در اددستور می واکردن ریای

  .ستانطق کرده  ’مبرانیت دین پیالب به حقّابوطا

ن ممحمّد  نّ دیناو لقد علمت ب: »لبابوطاد به دو شعر معروف استناز امه، پس ادابرزنجی در 
ی ابر «لکتباکموسی صحّ ذلک فی  رسولا امحمّد اوجدن انّا الم تعلموا»و « البریة دینان ادیاخیر 
 گوید: می ’لت محمّداوند و رسانیتّ خدابه وحد لبابوطار اقرات نطق و اثبا

فی  فهو انه فعلی هذالتصدیق بقلبه بل و بلسافقد حصل منه 
  .لجنّةاجٍ و یدخل اخرة نلآا

 و )به توحید وانی الب تصدیق قلبی بلکه زبابوطاصل شعر اپس ح
رد بهشت است و وات اهل نجاخرت آو در است. پس ا( ’مبرالت پیارس

 .شودمی
توجّه  ردر خووست. نکته ان ایمادتین و تحقّق الب به شهابوطانی ار لساقرا ،تاراین عباصریح 

در وی  ت.سا ’مبرانیت دین پیالب به حقّابوطاقعه نطق اتر بر وافعی مدّعی تواینکه برزنجی شا

 ست:امطرح کرده  لبابوطان ایمات اثبای ابر ال ذیل ریدلا ،لبالطا ب بغیةاکت

د و ونانیت خداوحد رش بهاقراو  ’مبرایین پیآبر پذیرش  اکه صریح لبابوطار اشعا -

 کند.یلت ملت دلاارس
کردن رویمبنی بر پی لمطّلبان عبدار، به قریش و فرزنداحتضام اهنگ لبابوطاکید اوصیت  -

 851و.ان کردریاو ی ’مبراپی یاهز دستورا

ن قریش ابر مشرکابر ر وی دراشکآنند سوگند ام ،’مبراره پیادرب لبابوطان ابرخی سخن -

ر اقراخی قطّ(، سوگند و اابن کذب الله ماگوید )وه دروغ نمیاگهیچش ادهادرزاینکه برابه 

                                                           
 .18ـ11طالب، ص بیایمان الطالب لا. بغیة 851
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ن ایشاز ام نقل حدیث ادر مق ’ری حضرت محمّدادنتاماگویی و ستابه ر لبابوطا

 859.مین(لاالصدوق اعندی محمّد  و ... الله صدوقان واخی و کاابن محمّد )حدّثنی
گر ا: ’مبراز پیاعجاب به آو نوشیدن  852زالمجادر ذو لبابوطان تشنگی شدید استاد -

زمین  زا ’مبرای پیاز کوثر و زمزم بود و براکه برتر  ابی رآوند اموحدّ نبود، خد لبابوطا

 در قلبش تصدیق البابیند، غمی ای راکرد. کسی که چنین معجزهنمی ویند، رزق اجوش
 شود.صل میاح

ه دستور بهمچنین  ؛شداب شیزم پسرعموکه ملا ×لب به فرزندش علیابوطادستور  -

ی ند. برزنجاز بخوار پسرعمویش نماوردنش که در کنآمسلاام اهنگ فرزند دیگرش جعفر
 گوید: می

د ادیت نمیاه رضاگمعتقد نبود، هیچ مبرابه دین پی لبابوطاگر ا
ن آه اگنند. بلکه هیچاز بخواو نما اشند و باب مبراه پیادو فرزندش همر

 851.دادنمیز دستور ابه نم ادو ر
 : لبابوطاره ادرب نایشاو جمله  ’مبرای پیان در مدینه به دعارارش باب -

  .شدل میاخوشح ادرک کرده بود، قطع امروز راو اگر ا
 ست.ابوده  ’ات رسول خدلااکرده، کمل میاخوشح الب رابوطا آنچه ،نجیزبه گفته بر

« الهتنآو تشتمّ  ائنابآتسبّ »که:  ایشانن به او سخنش ’مبراپی اقریش ب یدشمن -

پرست ته مشرک و باگهیچ لبابوطاو نیز  ’مبراپی یابآینکه است بر اترین دلیل قوی

 851ری نمیکرد.ای ار مبرالب به هیچ وجه پیابوطاوگرنه  ،ندانبوده
ر اقر اخد ابتی ر لبابوطاینکه ابر لت کند رد که دلااز طریق صحیح وجود ندارشی اگز چیه -

 855د.شاپرستی نهی کرده باز یکتا ار مبراو پیاینکه ا اپرستیده ی اسنگی ر اده یاد
لحمد لله ا: »÷جهیو حضرت خد ’اج رسول خدازدوای ابر لبابوطامتن خطبه عقد  - -

 111....« هیمابرامن ذرّیة  الذی جعلنا

                                                           
 .18-11طالب، ص بیایمان الطالب لا. بغیة 859
، 9البلدان، ج ؛ معجم111، ص3الصحاح، ج) .یا عرفات که یکی از مناطق بازار عرب جاهلی بوده است ا. مکانی در من852
 (91و 99ص
 .19-18ص ،طالب بیایمان الطالب لا. بغیة 851
 .19-18طالب، ص بیایمان الطالب لا. بغیة 851
 .92طالب، ص بیایمان الطالب لا. بغیة 855
 .811-813طالب، ص بیایمان لاالطالب . بغیة 111
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ی و صاع لت بردلا ایتارد. نهالب ندابوطالتی بر کفر ح دلااحدیث ضحض ،ه برزنجیاز دیدگا
 118فر.اشود نه کمل مؤمن میاعت فقط شاشف اکند. زیرربودن وی میاهکاگن

 (ق1137یا1127ی برسوی، حنفی )محقّ .21
ی اراد 111(،همسلک، پیرو طریقه جلوتی )خلوتیع علوم، صوفیانوالم حنفی، مفسّر، ذوفنون در اعاو 
 و لوصولاصول لتیسیر لاا، تسهیل طریق قرآنلا ن فی تفسیرالبیاز جمله: روح ان اوانیف فراتص
 است. 113اربعون حدیثلاا

 دیدگاه درباره ابوطالب
بل اقوی در م .ستاپذیرفته  ار لبابوطان ایماعیل حقیّ حنفی در تفسیرش، به دو طریق اسما

 لبابوطا ار 111«ءُ اشیَ  دی مَنیَّ  للهَ اتَ وَ لکنَّ حبَباَ  تَدی مَن نَّک لاا  »یه آنزول  قاصدقول جمهور که م

ت ایاند، روانتیجه گرفته اوردن رآمسلااز ا لبابوطاری ا، خوددهاگزارشد به برخی استنا انسته و باد
 ست: اده و گفته ار داست، قرای جمهور ارض راکه مع ادیگری ر

ع الودا ةد من حجّاع المّ لنبیان ات ایالرواء فی بعض او قد ج
  119.به امنوآه فبویه و عمّاللّه له احیی ا

ز اکه  یماهنگ ’مبراکه پیست ات نقل شده ایادر برخی رو

 شیلدین و عمواو ،وای( ای )و به دعاوند برازگشت، خداع بالوداةحجّ
  .وردندآ نامیاو ازنده کرد، پس به  الب( رابوطا)

تی که متضمّن رجعت ایاد به رواستنا ابنیز  112«حیم  لَ اب  احصاَ  تُسئَلُ عَن وَ لا»یه آی ذیل حقّ

  111ست.انتیجه گرفته  ان رایشان ایماست، ا ’مبرالمطّلب( پیا)عبد لب( و جدّابوطالدین، عمو )او

 لبابوطاره تکفیر امّه درباز قول جمهور عاگیری وی رهاید، کنآت حقیّ حنفی برمیاراز عبا آنچه
 گوید: حقّی می ست.ا

                                                           
 .12و 11و 18طالب، ص بیایمان الطالب لا. بغیة 118
ترین طریقت تصوّف در آسیای صغیر، گسترده ،ای از طریقت خلوتیهمذهب و شاخهسنّی طریقی کاملاً« جلوتیه. »111

، 81، جنامه جهان اسلامدانش) .است الدین عمر خلوتی لاهیجی، صوفی ایرانی قرن هشتمبالکان و آفریقا، منسوب به سراج
 (91، ص82ج و 918ص
؛ معجم المطبوعات 919، ص8المکنون، ج ؛ ایضاح185، ص8؛ هدیة العارفین، ج121-122، ص1فین، ج. معجم المؤل113ّ

 .383، ص8علام، ج؛ الا118َ، ص8العربیة، ج
 .92 ،. القصص111
 قصص. 92، ذیل آیه 182-189، ص2البیان، ج تفسیر روح .119
 .885 ،البقرة. 112
 .182، ص2ج و 913، ص3ج و 181، ص8البیان، ج . تفسیر روح111
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م و وحّد اصنلاادة اخر عمره عبآلمطلب رفض فی ا عبدابن ءاو ج
  111.للّها

ترک  ار اهخر عمرش پرستش بتآلمطلّب در الب( فرزند عبدابوطا)
  .پرست شداگفت و یکت

 ییاتش مشرک بوده، ولی به یکتان حیادر زم لبابوطاشود که م فهمیده میین کلااز صریح ا
 ست.اورده آن ایماو نبوّت رسولش  اخد

 (ق1161محمّد معین هندی سندی، حنفی )م .21
 هند هل سنتّای مشهور ن و فضلااز بزرگاصولی، امحققّ و تیزبین، متکلّم،  ،مه برجستهاعلّاو 
 181.مفتی مکّه مکرّمه، بود ،(ق8831)م یدر صدیقی حنفالقان شیخ عبداگرداز شاهمچنین وی  115بود.
 اب امحمّدمعین ر 188هل سنتّ،ام علااَز ا( ق8311)م ین قنوجاخصدیق حسنمحمّد  مهاعلّ 181.بود
 ،(ق8113ـ8811نع )اعلی شیر ق 181ست.استوده « لمحقّقاضل الفالشیخ ا»و « دیبلاامة العلّا»ب القا

 ست: امعین گفته محمّد  رهام دربالکرا عر، در تحفةامورّخ و ش

 ن نحریرال فی عصره کالکمالجمیع فنون  امعالله قد جعله جانّ ا
  .لمعقولا لمنقول والدهر فی امة العصر علّا

 ست: اء گفته الشعرا تلااهمچنین وی در مق

 لفروع والم المع اویالمنقول حا لمعقول والعلوم  امعان جاو ک
 وریة ولصائق اللدق ارحالعملیة شا لعلمیة وائق اللحق اشفاصول کلاا
 نیة والربائق الحقار انوالوقت مظهر العصر، نحریر امة لمعنویة علاا

  183.نیةالسبحارف المعار اثآمهبط 
« مه جلیلاعلّ» اشیعه، محمّدمعین ر ن بزرگاز متکلّما( ق8312)م یمد حسین هندامه میرحاعلّ

 ست: اش گفته ارهادرب و توصیف کرده

لسندی که علوّ مرتبه و رفعت امین امحمّد  معین بنمحمّد  مهاعلّ
  181.نستیالعلم داد حدیث مدینة در مجلّ ابقاش در علم حدیث سادرجه

                                                           
 .913، ص3البیان، ج . تفسیر روح111
 .3التحقیق، صمقدّمة  ،. دراسات اللبیب115
 .29، ص2زهار، جالا ؛ نفحات19-11، ص8الانوار، ج بقاتع؛ 5صمقدّمة التحقیق، . دراسات اللبیب، 181
 قیصد . محمد351-311، ص1؛ هدیة العارفین، ج51، ص19و ج 919، ص13و ج 925، ص82الحق، ج . احقاق188
 ایضاح) .خان کتابی در ردّ شیعه رافضی با عنوان کشف الالتباس عما وسوس به الخنّاس به زبان هندی نگاشته استحسن

 (315، ص1؛ هدیة العارفین، ج391، ص1المکنون، ج
 .85مقدّمة التحقیق، ص ،. دراسات اللبیب181
 .85ـ81مقدّمة التحقیق، ص ،. دراسات اللبیب183
 .219، ص18و ج 311، ص11نوار، جالا . عبقات181
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م ا، مق«فی کلّ فنّ  اهرام»و « محقّق کبیر»، «نیالربّالم العا»بی چون القا ابرخی دیگر نیز ب
للبیب فی ات اساز: درارتند امه محمّدمعین عبار علّاثآز جمله ا 189ند.استوده ارش اعلمی و معنوی

م سلاات اثباو  181لعیناة قرّ 181ة،فضلیّلاالجلیة فی ردّ من حکم باة لحجّا  182لحبیب،الحسنة باسوة لاا
 185.طالبابی

 دیدگاه درباره ابوطالب
 گوید: می ،لمستقیماس القسطا ،بشاتتوی در کتهیم ابرامه اعلّ

علی  طالبابیم سلااب الة حکم فیهالمخدوم رساصنّف  ایضا
  111.ةلسنّاهیر اعلیه جم اف مخلا

 ن برآتصنیف کرده که در  ای رالهاهمچنین مخدوم )محمدّمعین( رس
  .ستاده کرلب ابوطام سلااهل سنّت، حکم به اف نظر جمهور خلا

ن ایبن آشده در یل مطرحت و دلااراز عبارشی اگز انرسیده ت امحمّدمعین به دست مب اگرچه کت
مّدمعین ینکه محاست و ا لبابوطاد جزمی مصنّف بر موحّدبودن اعتقانه اب نشان کتا، ولی عنوکنیم
 ست.ات کرده اثبال، ین دلاابی اب الب رابوطام سلاا

 (ق1178مفعی )اش ،ویابن علی حسنی قلعمحمّد  حمد بنا .22
 یمورخّ مشهور جبرتی حنف 118،فعی مصریاو فقیه ش ایشوپ، «السحیمی»معروف به قلعاوی 

 گوید: ش میارهادرب 111(ق8111ـ8131بین)

 فعیالشالسیحمی امحمّد  حمد بنالشیخ اسک النامة العلّام املاا
لجملة فلم یکن اعظم و بلااسم لاان یعرف انّه کاشتهر بینهم ا... و

لسلوک علی قدم الخیر و حسن اح ولصلاانیه فی افی عصره من ید
  113.لسلفا

                                                           
 .11-85التحقیق، صمقدّمة  ،. دراسات اللبیب189
ای از ، مطبعة العرب. نسخه8591دب السندی، حیاء الاالجنة  کراچی، ،. به مقدّمه و تحقیق محمّد عبدالرشید النعمانی182

 قم موجود است. در الله مرعشی نجفیخانه آیتاین کتاب در کتاب
 .18التحقیق، صمقدّمة  ،. دراسات اللبیب181
 .13مقدّمة التحقیق، ص ،. دراسات اللبیب181
 .13مقدّمة التحقیق، ص ،. دراسات اللبیب185
 .11مقدّمة التحقیق، ص ،. دراسات اللبیب111
 .21، ص81الفقهاء، ج؛ موسوعة طبقات 8911، ص1. معجم المطبوعات العربیة، ج118
 .833، ص9فین، ج؛ معجم المؤل992ّ، ص8. هدیة العارفین، ج111
 .338-331، ص8الآثار، ج . عجائب113
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 گوید: زرکلی می

  111.ئهمافعیة و صلحالشان اعیامن 
 گوید: له نیز میاعمر کح

  119.لعلوماع من انوارک فی الم مشاع
وتی و لمال احوالتذکرة فی اصه خرة )خلالاال احواخرة فی الفالتذکرة از: ارتند ار وی عباثآبرخی 

ة للدنیّاهب المواة فی شرح لسنیّا ایالعطالفجر، ا(، تفسیر سورة وق218)م یلکام یقرطب ثرا خرةلاا مورا
نی القلام لسلاالمرید عبداف اتحاست بر التوحید )شرحی المرید شرح جوهرة اف اتحالمزید علی ا و
( ق8118)م یناللقاهیم ابرادی اعتقالتوحید، منظومه ان نیز شرح بر جوهرة آ( که ق8111)م یلکام
 112.ست(ا

 دیدگاه درباره ابوطالب
 گوید: ن میزینی دحلا

نی اللقام لسلاامه سحیمی در شرحش بر شرح شیخ عبداعلّ ار آنچه
ه انگآ ،عتاذیل مبحث شف ،لتوحیدام جوهرة ابر منظومه پدرش به ن

جعه کردم. ان کرده، مرابی «لمشفعّاعة اجب شفاو و»گوید: که می
ند: انی نقل کرده که گفتهاقرطبی، سبکی و شعرز امه سحیمی اپس علّ

مه اعلّ «.ات مسلمام ثمّ ،لمصطفیامن بآ ، ولباطاباحیی الله انّ ا»
  111«.عتقدهالذی ا اهذ و»ست: امه( گفته اداسحیمی )در 

گونه نیا النبویة، سخن سحیمی رالسیرة ا ،نب دیگر زینی دحلااز کتامینی امه اعلّ ،همچنین
 ست: انقل کرده 

 هلاثبت عند بعض  ،عبّاسلاعنی حدیث ا ،لحدیثانّ ذلک ا
 111.مهسلاالکشف و صحّ عندهم ا

 ست وابت اهل کشف، ثار( نزد برخی احتضام الب هنگابوطاوردن آنایماره ا)درب عبّاسحدیث 
یل و به دو دلاست که ان آمه سحیمی ات علّاراصریح عب. «ستان صحیح ایشالب نزد ابوطام سلاا
 ؛’مبراوردنش به پیآنایمالب و ابوطاشدن ست: نخست رجعت و زندهامعتقد بوده  لبابوطان ایمابه 

 ز مرگش.اپیش  لبابوطاوردن آنایمابه  عبّاسدن ادهیادیگری حدیث و گو

                                                           
 .113، ص8علام، ج. الاَ 111
 .831، ص1فین، ج. معجم المؤل119ّ
 .811، ص8؛ هدیة العارفین، ج831، ص1فین، ج. معجم المؤل112ّ
 .835المطالب، ص . اسنی111
 .51، ص8السیرة النبویة، ج به نقل از 152، ص1. الغدیر، ج111
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 (ق1224فعی )ماوی، شاهبربن محمّد حمد ا .23
 گوید: ش میارهاله درباعمر کح

  115.لمعقولةا لمنقولة والعلوم ارک فی الم مشافعی عالشاوی الهبرا
ری و البخائل اواوی، تقریر علی الهبراب الشهار اثآوی بالضالنور از: ارتند او عبانیف ابرخی تص

 131عی.البقاشرح علی منظومة 

 دیدگاه درباره ابوطالب
نقل  «طالبابین ایماة و ات من شهد بنجاداذکر شه»ن افعی ذیل عنوالکریم سرور شاد عبداعم

چنین  ،وجههللهاکرّم علی ال سیدّنالرحمن در شرح حا ب فتحادر کتوی احمد هبراکرده که شیخ 
 ست: اگفته 

ز ایت ادر حم ار این شعرهابود که  ’مبراپدرش عموی پی

  ... لیک بجمعهما الله لن یصلواو»سرود:  ایشان
 گوید: ه میانگآ

عض ... و ذکر ب نهّ حرّک شفتیهاب لنبیّابشرّ  عبّاسلا نّایة او فی رو

  138.بویهامن به کآبعد موته و  ه للنبیّاحیالله انّ الکشف اهل ا

ت رابش ’مبرالب به پیابوطات از وفاو پس امده که آ عبّاسیت ادر رو

هل ا... و برخی  دان دا)به کلمه توحید( تک ایش راهلب لبابوطاد که اد

تش، زنده اوفز اپس  الب رابوطا ’مبرای پیاوند براند که خداکشف گفته

  131ورد.آن ایمان ایشابه  ’رسول اللهلدین انند واو ماکرد و 

ن ایمات و افعی به دو دلیل به نجاوی شاهبر ید که شیخآمیفعی برالکریم شاد عبدات عماراز عبا

ت الحظ پسینادر و الب رابوطاوردن آمسلاا ’مبراپی به عبّاس ،ینکهامعتقد بود: نخست  لبابوطا

 ست.ا ’مبرای پیاز مرگ، به دعالب پس ابوطارجعت  ،د. دلیل دوماو خبر د رتاش، بشازندگی

                                                           
 .821، ص1فین، ج. معجم المؤل115ّ
 .821، ص1فین، ج. معجم المؤل131ّ
شیخ عبدالله شبراوی، تحقیق محمّد امین خانجی اثر . عماد عبدالکریم این مطلب را از کتاب الاتحاف بحبّ الاشراف 138

 نقل کرده است.
 .312ب، صطالبیاالطالب فی ردّ الشبهات عن . صحوة 131
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 (ق1314ـ1232فعی )ان، شزینی دحلا .24
عمر  133بود. فعی در مکّه معظّمهاء، مدرّس و مفتی شالخطبام، شیخسلالااء، شیخالعلمارئیس

 گوید: له میاکح
 رک فیاخ، مشرّوفعی. فقیه، مالشای، لمکّ ان بن زینی دحلا حمدا
  131.لعلوماع من انوا

 گوید: زرکلی می ،همچنین
  139.خرّوی مفقیه مکّ

د نرتار دیگر وی عباثآه لمز جا 132ست.اشته ابیتّ نگاة در رد وهلسنیّالدرر ان اعنو ای بالهاو رسا
 لنبویة والسیرة اة، میّسلالاالدول اریخ ات 131علیهم، لردّا لشیعة واظرة مع المنالة فی کیفیة از: رسا
 131.طالبابیة الب فی نجالمطاسنی اة، دیّلمحمّ ار اثلآا

 دیدگاه درباره ابوطالب
نیت اتصدیق قلبی به وحد»ی اقلبی و به معن یمرا «نایما»ینکه ان از بیان پس زینی دحلا

مربوط به  «مسلاا»و  «نداوردهآوند از طرف خدا نایشا آنچه و تصدیق هر مبرالت پیاوند، رساخد
 گوید: می است «هری شرعال ظاعماز اری ابردنافرم»ی اهر و به معناظ

ل شرع، به اعمادن اندمانجادتین و انکردن به شهگر نطقا امّا
نزد  احبش راص ،طنیان بایماپس  ،داز روی عناست نه ادلیل عذر 

م دنیوی احکاهر بر حسب اولی در ظ ،ندارسخرت سود میآوند در اخد
ز ا ،ردابی داسباست، اد انقیانع اکه مشود. عذری فر میامله کاو معا اب

ل افعاهری اظ دنادمانجاز الب ابوطاری ا.. خودد. لماز ظاجمله ترس 
ش حضرت ادهادرزان براو بر جا است. زیراین قبیل از اشرع، 
 135ترسید.یم ’محمّد

                                                           
الالقاب،  ؛ الکنی و815، ص8علام، ج؛ الا551َ-551، ص8عجم المطبوعات العربیة، جم؛ 858، ص8. هدیة العارفین، ج133
 .351، ص1ج

 .131-115، ص8فین، ج. معجم المؤل131ّ
 .815، ص8علام، ج. الاَ 139
 .858، ص8. هدیة العارفین، ج132
سلامیة فاق الفرق الارساله در ضمن کتاب الحجج القطعیة لاتّ. این 8121و 558، ص8. معجم المطبوعات العربیة، ج131

 تألیف سویدی بغدادی چاپ شده است.
علام، ؛ الاَ 131-115ص معجم المؤلّفین،؛ 551-551، ص8عجم المطبوعات العربیة، جم؛ 858، ص8. هدیة العارفین، ج131
 .11، ص8المکنون، ج ؛ ایضاح815، ص8ج

 .31-31المطالب، ص سنیا. 135
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 دهد: وی توضیح می

و هر  ،ریای ان رایشاو  تیاحم ’مبراز پیالب پیوسته ابوطا

ز اقریش بعد  ستاید. رکردفع می ن حضرتآز ا ای رآزارگونه 
ن انآیتش نزد افذ و حمامرش نا الب بود. لذابوطای المطلب براعبد

. ستان اشیینآلب بر دین و ابوطاشتند که اپندمی اپذیرفته بود. زیر
می یرویپ ’مبراز پیا و هوردآم سلاالب ابوطانستند که ادگر میا

می لبابوطا ابلکه ب ،پذیرفتندنمی ارش اریایت و یاه حماگکند، هیچ
ین عذر اردید تیدند. بادمی آزار ’مبراز پیابیش  او راجنگیدند و 

ر اشکا ادش رانقیام و سلاانع شد است که مالب ابوطای اقوی بر
 111.دکن

 ست:الب چنین ابوطان ایمان بر ل زینی دحلایدلا

 لمطلب.ان عبدار به قریش و فرزنداحتضام اهنگ لبابوطا تیوص -
و  ’اج رسول خدازدوای الب برابوطادر خطبه عقدی که  ’مبراره به نبوّت پیاشا -

 لبابوطان ایماترین دلیل بر قوی اهد راین شان ری کرد. زینی دحلااج ÷حضرت خدیجه

 ند.ادمی
دهادرزاه براگینکه هیچابودند، بر  ’مبرالب در حضور قریش که دشمن پیابوطاسوگند  -

 ست.ادروغ نگفته  ش
توحید  زاربودن قلبش ان و سرشایماکرده که بر  تیارو ’مبراز پیا ادیثی راحا لبابوطا -

 118کند.لت میدلا
 امّدمح اوجدن انّا الم تعلموا»نند: ام ،ستا ’مبرالّ بر تصدیق نبوّت پیاکه د یراشعا -

 111.«کموسی رسولا
نی اپس کس «به و عزّروه و نصروه امنوآلذین اف»یه آبه  لبابوطات بودن اهل نجای ابر -

 113«دنداش داریایت کردند و یان[ حمابر دشمنا]در بر او راوردند و آن ایماو اکه به 
 111ست.ال شده ستدلاا

                                                           
 .39المطالب، ص سنیا. 111
 .11ـ19ص المطالب، سنیا. 118
 .21المطالب، ص سنیا. 111
 .891. الاعراف، 113
 .19المطالب، ص سنیا. 111
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 اتیده یپرس اسنگی ر اده یار دامعبود قر ابتی ر لبابوطاینکه الّ بر انقل صحیحی د چیه -

 119رد.اند شد، وجودار نهی کرده بادت پروردگاز عبا ار ’مبراپی

و  پرستیابه یکت« ستالمطلب ایین عبدآبر دین و »لب که گفت: ابوطاین سخن ا -

ه راشالب هیچ سخنی که به توحید ابوطاگر ارد. اره داشا یقخلاا رمابودن وی به مکستهارآ

 112کند.یت میاکف ،شداین نگفته با، جز شداشته باد

ر به احتضام اهنگ ادتین راشهلب ابوطاد انکه خبر دآز اپس  عبّاسبه  ’مبراسخن پی -

 ست: اورده آن ازب

رم. امید دالب ابوطای ابر ات رارم )نزول( همه خیراز پروردگامن 

ست. ار امیدوای مؤمن افقط بر ات راهمه خیر ایشانست که امعلوم 

 اشد. زیراب باعذ فیتخف م آن حضرت،ز کلااممکن نیست مقصود 

 ... شدات باهمه خیرینکه اچه رسد به  ،چنین چیزی خیر نیست

 111.ستاپذیر نامکافرض ورود به بهشت  ات فقط باحصول همه خیر

ست که قلبش ای افتهایتامؤمن نج ،وندانزد خد لبابوطاتردید کند که بیکید میان تزینی دحلا

 111ست.ابوده  ’مبران و تصدیق پیایماز ار اسرش

 (ق1326لکی )ماجنون، مسلام عبدال بند محمّمحمّد بن  .25
لبسملة اریر فی لتحا نیة، تجریدالتیجالطریقة اتی چون الیفأی تارادو ز فرقه صوفیه الکی افقیه م

ی ب، خطّاین کتاشود ست. گفته میا طالبابیة اب نجاو نویسنده کتا 115.بود لبردةاو شرح قصیدة 

 طالبیابة ابنجلب الطاف اتحان اعنو ان، بزینی دحلا ثرا طالبابیة الب فی نجالمطا سنیاو تلخیص 

ت و است که نویسنده به نجان آی انش گویاعنو ب در دسترس نیست، ولیاگرچه کت 191ست.ابوده 

 ست.الب معتقد بوده ابوطان ایما

                                                           
 .51المطالب، ص سنیا. 119
 .888المطالب، ص سنیا. 112
 .885المطالب، ص سنیا. 111
 .21المطالب، ص سنیا. 111
 .131، ص88فین، ج؛ معجم المؤل11ّ، ص1علام، ج. الاَ 115
 .85، صفی المکتبة العربیة تیالب اهل. 191
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لرومی، حنفی الدی الخالجوروی ارف اعلی ع بن حمد فیضیا .26
 (ق1327ـ1253)
لعلی الفیض الفیضیة، ائد الفوا چونهمری اثآنویسنده  و حمد فیضی، فقیه و مفتی حنفیاشیخ 

 یاوست که گویاب دیگر اکت طالبابیة اهب فی نجالوا فیض 198است. ... لنووی وافی شرح حزب 
 ست.ا لبابوطان ایمادش بر اعتقا

 (ق1328ـ1266) عیادی رفاصیّمحمّد بن حسن  .27
زرکلی  193بود. ن خودادر زم 191هل سنتّامشهور دینی  انلماع ازعی ادی رفالهدی صیّابوامه اعلّ
 گوید: می

  191س.الناذکی ان من اک
 گوید: له میاعمر کح

  199.دبیةلاا میة وسلالاالعلوم ارک فی امش
 گوید: فعی میالکریم سرور شاد عبداعم ،همچنین

 رف و کنزالمعا لکبیر بحرارف العا لشهیر والمحدّث ا م واملاا
  192.ئفاللطا

ب اوست. کتار اثآز جمله ا «علی خمسم سلالاالشمس فی قوله بنی اب و ضوء احبلاافرحة »
 لبابوطا نایمادی به اور صیّاز بانش است که عنوا «لباطاباذی ائب لکبد من الصالسهم ا»دیگرش 

ند که به ادهل سنتّ میان الماز عا اعی رادی رفاصیّ سرور، لکریماد عبداعم 191کند.یت میاحک
 گوید: می« ئبالصالسهم ا»ره اه دربانگآند. ادهادت دالب شهابوطان ایمات و انج

 191.نالشا اف عظیم بهذمؤلَّ

                                                           
 .11، ص1فین، ج؛ معجم المؤل859ّ، ص8. هدیة العارفین، ج198
شرب است مرفاعی ،ادیش را مشخصّ کرده باشد، دست نیافتم. ولی با توجهّ به اینکه صیّا. به منبعی که مذهب فقهی191

، 2؛ طبقات الشافعیة الکبری، ج811، ص8علام، جبود )الاَ   یق( شافع911)م رفاعی یعل بن و مؤسّس فرقه رفاعیه، احمد
 .ه استادی نیز شافعی بود(، بعید نیست که بگوییم صی11ّ-13ص
 .11، ص18و ج 198، ص89الحق، ج ؛ احقاق53، ص2علام، ج. الاَ 193
 .53، ص2علام، ج. الاَ 191
 .112، ص5فین، ج. معجم المؤل199ّ
 .18الطالب، ص. صحوة 192
 .53، ص2علام، ج. الاَ 191
 .311و 313و 18الطالب، ص. صحوة 191
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 (ق1351ـ1265فعی )انی، شاعیل نبهاسما بن شیخ یوسف .28
نی اهشیخ نب بود. ه حقوق در بیروتادگاضی و رئیس داعر، قادیب، شاصل، صوفی، لاا فلسطینی

قیم جوزی بناتیمیه و بنا اب اش رانهالفت سرسختارش مخاثآدر  اوست. ازهر مصر لااموخته آنشاد
نیة النبهالمجموعة اء و اولیلاات امامع کرالسنّة، جا ب والکتار اذکالجنّة فی ا ضاست. ریار کرده اشکآ

 195ست.ا وی هاینگاشتهز جمله اة لنبویّائح المدافی 

 دیدگاه درباره ابوطالب
 گوید: میسرور لکریم اد عبداعم

رد ای داقصیده همزیه ،نیةالنبهالمجموعة ادر  ،نیاشیخ یوسف نبه
کرده، چنین ن میاپنه انش رایمالب ابوطاکه  ار یناز ان رآکه در 
 ست:اده اتوضیح د

 عـلاادیة ایقیه ع ان تُرساک
 ضء و للالولااعلی  امستقیم
 ة قلبای صدقه بمراقد ر
 ان مفیداء کالخفانّ اغیر 

 بّ ـلعاسمع او قد  اشداو مضی ر

 ءالرؤسابه اته اساء راد 
 ءانحنلاالنحو واع منه علی لا

 ءارتیارویّة و  اصقلته
  ءالخفالظهور ایجلب  اربمّ
 121ءالنجاه ــــون بــــیک سَ قولاا

ن بعثت الب در دورابوطا ،نکهآست: نخست اره شده اشادو مطلب مهم به ین قصیده ادر 
 .کردن میان، پنهابر دشمنادر بر ایشانن از جاظت ای حفابر انش رایمامؤمن بوده، ولی  ’مبراپی

 ان رآ ’مبراعموی پی عبّاسو  دکرری ان جابر زب ادتین رار، شهاحتضام الب هنگابوطا ،ینکهادوم 

 شنید.

 (ق1375ـ1314فعی )الحسینی، شالعرفی ا حمدا بن دید سعمحمّ .29
جنبش  یاعضاز الزور، ان دیراستای برجسته سوریه، مفتی از علماسعید عرفی، محمّد  مه فقیهاعلّ
 گوید: له میاعمر کح 128بود. لعربیة در دمشقاللغة اعضو مجمع  ملیّ و

یخ و رالتا و لتفسیرا لفقه وا لحدیث وارک فی اسی مشالم سیاع
  121.ذلک غیر

                                                           
 .119، ص83فین، ج؛ معجم المؤل181ّ، ص1علام، ج. الاَ 195
 .91الطالب، ص. صحوة 121
 .111، ص18ش تراثنا، جلهّ؛ م811، ص2علام، ج؛ الاَ 315الطالب، ص. صحوة 128
 .12، ص81فین، ج. معجم المؤل121ّ
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لمحمّدیة، و اق خلالاامی، موجز سلالاالفقه ادیء الولید، مبا بن لدالکریم، سیرة خا قرآنلا تفسیر

 123وست.ار اثآز جمله ای( )خطّ  نیلحالصا ضاشرح ری

 دیدگاه درباره ابوطالب

 گوید: لکریم سرور میاد عبداعم

ض اشرح ری ،بشاولّ کتافعی در جزء اد سعید عرفی شمحمّ

 این مطلب راست. ات کرده اثبا الب رابوطام سلاا ،)خطیّ( لحینالصا

ور آدام یسلالاا لب بطلابوطابش اسعید در کتمحمّد  فرزندش حیدر

 121.ستاشده 

 (ق1378ـ1324، حنفی )اشاحمد خیری با .31
رهالم تقریبی سید مرتضی رضوی کشمیری درباع 129بود. نویسنده مصریو  عرادیب، شامه اعلّ

 گوید: ش میا

لم به علوم ا، عقرآنفظ ا.. ح. ضلان فاقن و محقّانشمنداز داو ا

ت اطارتباو ا.. . ستاریخ اغت، لغت و تشرعی و حدیث، فقه، بلا

شته امی دسلاای مختلف ام در کشورهعلااَی اهمه علم اری بابسی

  122.وستای اهباز کتا.. دقتّ و تحقیق ویژگی ممت. ستا

ی خطّی اهن نسخهآد کرده که در ایجاب اکتجلد ر اهز 11ی مشتمل بر انهاخباوی کت

ت لااة، مقیقرآنئد الحسینیة، فوائح المدالنبویة، السبع ائد القصا 121ست.اشته اوجود د همرزشمندی ا

جمله  زاء البطحاشیخ  طالبابین ایماء فی الغرالقصیدة او  صرهالنبی و نا فلالب کابوطالکوثری، ا

 و لبابوطات امال و مقیاره فضا، دربوی ر بیتیاد و چهاقصیده هفت 121ست.ا اشاحمد خیری بار اثآ

 125ست.ا نایشان ایمات اثبا

                                                           
 .318الامینی، ص ةام؛ ربع قرن مع العل811ّص، 2علام، ج؛ الاَ 11، ص81فین، ج. معجم المؤل123ّ
 .315الطالب، ص. صحوة 121
فی  تیالب ؛ اهل59، ص81شراثنا، مجلبه ت؛ 391الطالب، ص؛ صحوة 815، ص2و ج 813-811، ص8علام، ج. الاَ 129

 .82، صالمکتبة العربیة
 .151، ص8. مع رجال الفکر فی القاهرة، ج122
 .813-811، ص8علام، ج. الاَ 121
 .189، صالبیت فی المکتبة العربیة ؛ اهل111، ص11و ج 59، ص81شتراثنا،  جلّه؛ م813-811، ص8علام، جالاَ . 121
 .19-11طالب شیخ البطحاء، صبیایمان ا. تحلیل ادبی تاریخی و شرح بر القصیدة الغرّاء فی 125
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 دیدگاه درباره ابوطالب
 گوید: میسرور لکریم اد عبداعم

لکوثری ا تلااب مقاحمد خیری حنفی مصری در کتامه اعلّ
هد کوثری ازمحمّد  دماستای ای که برصّام خاحتراوجود  اب» گوید:می
ه ینکاشتم، بدون الفت علمی داو مخا اب لباطئل بودم، در برخی ماق

ره اب ینالب که در ابوطات اسبب کدورت شود. یکی عقیده من به نج
ند. اسهل گرد ان رآم اتماوند، ارم خدامیدوارم که ادص الیفی خات

  111.بوبکرا اعلیّ بر سیدن افضلیت سیدنادیگری عقیده به 
در مصر منتشر کرد و در موضوع  اعنه رللهالب رضیابوطاب اکت ،وّلاحمد خیری در موضوع ا
حمد ادهد که مین انشعبارات و عناوین ین ا 118شت.انگ اة علی رفضلیّالجلیّ فی القول اب ادوم کت

 ست.الب معتقد بوده ابوطان ایماخیری به 

 گوید:می« ءالغرّالقصیدة ا»حمد خیری در ا ،همچنین

 ةدالشهیر شهالشعب او یکفیک فی 
 مررت علی طه یصلیّ و خلفه

 اترسل جعفر عبّاسلالی افرحت 
 ن حصنهاح من کالضحضاو یخلد فی 

 ل ذرةّالخیر مثقاء این جزاو 
 نــلفردوس مثوی لمؤماو لیس سوی 

 سلان قدوة بایملاانکّ فی اب 
 جلالدنی با اعاعلیّ و قد ب

 جلازرطه و ساشدد اقلت له  و
 ملالهواک اء و یلقی مهماجز
 ئلاولاابقین الساء این جزاو 
 لـــــهاه اوـــــه ذی قلب بتقبمولا

در  لبابوطال حضرت ارزنده و فعّانقش  ،ینکهانخست  :ستان شده ات چند مطلب بیابیاین ادر 

لب، ابوطادی در شعب اقتصان تحریم ان در دوراناز مسلمایت او حم ’مبران پیاز جانبه اجع همهادف

 ’مبراز پیا نیاری و پشتیبابه ی افرزندش جعفر ر لبابوطاینکه است. دوم افی ان وی کایمات اثبادر 

یست. صحیح ن« حاضحض»حدیث ینکه اوست. سوم ان ایمادلیل دیگری بر  و این، ستاده ادستور د

 ،ینکهارم ار نیست. چهازگاس« بقونالسابقون السا و»و « یره ال ذرّة خیرافمن یعمل مثق»ت ایآ اب ازیر

 ، جز بهشتنس گرفتها اورده و قلبش به تقوآن ایماوند الب که به خدابوطاه مؤمنی چون ایگاج

 فردوس نیست.

                                                           
 .11مقالات الکوثری، ص. 111
 .391الطالب، ص. صحوة 118
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 (ق1394ـ1316بوزهره، حنفی )امحمّد احمد  .31
 انلماع ترینبزرگاز  و مه، فقیه حنفیان غربیه مصر، علّاستالکبری در المحلّة امتولّد  ،بوزهرها

لی مصر اموزش عآکز ارج علمی در مراز تحصیل مداپس  111بود. ن خودامی در زمسلااشریعت 
م به انجافت و سراگون علمی دست یاتب گوناصول دین و حقوق، به مرای اهنشکدهاهمچون د

س در هی، تدریانشگاد دروسیس علوم شرعی و عربی، تدریس د. تدرشئل اگروه شریعت نست اری
ه حقوق نشکدات علمی، سرپرستی دالی تحقیقای عات عربی، عضویت در شورالعالی مطامؤسّسه ع

بوزهره ا 113ست.ابوزهره ای علمی اهلیتاز فعّامی بخشی سلاات العاهره و مؤسسه مطاه قانشگادر د
 ون خود و جزادراز برا است و شیعه رامی سلااهب ان مذان وحدت و تقریب میاراز پرچمداگرچه 

ولی  111جویند،دیث نبوی تمسکّ میاحای و قرآنن به متون اتشاداعتقاند که در ادمی میسلااق رَفِ
ند و ادن میار یهودیافکام و سلااز ان پیش انیایراو تمدّن  اهندیشهاز اسی اقتبا اید شیعه راس عقاسا

 119ت.سا... بوده  یی وانند بودام ،یی پیشیناسیآید اکند که مذهب شیعه محلّ رشد عقتصریح می
ی نشیناره جادرب ’مبراز پیاره روشن اشا اوجود هرگونه نصّ قطعی ی احتابوزهره صرا ،همچنین

یة، مسلالاالوحدة الشریعة، العقد فی الملکیة و نظریة الفقه، ا صولا 112ست.ار کرده انکا ار یشانا
 وست.الیفی أر تاثآز جمله ا قرآنلالکبری المعجزة او  لنبیّینا تمامیة، خسلالااهب المذاریخ ات

 دیدگاه درباره ابوطالب
ستگوست ولی قلبش به ار انست رسول خدادلب میابوطا»کثیر که: بناین سخن ا بوزهره در ردّا
 گوید: می 111،«وردان نیایماو ا

ین سخنش اکثیر در ابن فظاح ابدهم که زه میاجامن به خود 
ه ان قلبی همراذعاتصدیق و  الب بابوطالفت کنم و بگویم علم امخ
ع انش و دفاطور که سخننان، هماذعاعلمی مقترن به یقین و  ؛بود
لب ابوطانقصی متوجّه  اینجاگر در ارد. الت دن دلاآم، بر سلااز او ا
. به کردری نان جابه زب ان رایماست که موجب تصدیق و ان آشد، اب

 شدالب مشرک بوده بابوطاگویم هرگز ممکن نیست همین دلیل می
وند شریک ای خداپرستد و برست که بت میامشرک کسی  ا... زیر

                                                           
الحق،  ؛ احقاق152، ص1؛ الفقه علی المذاهب الخمسة، ج118، ص9الفقهاء، جموسوعة طبقات ؛ 19، ص2علام، ج. الا111َ
 .818، ص31ج

 .81مه، صمقدّ ،؛ تاریخ مذاهب اسلامی19، ص2علام، ج. الاَ 113
 .35؛ تاریخ المذاهب الاسلامیة، ص931ین، ص. خاتم النبی111ّ
 .18-35. تاریخ المذاهب الاسلامیة، ص119
 .11ص ،الاسلامیة. تاریخ المذاهب 112
 .899، ص3النهایة، ج . البدایة و111
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رم اشم، دوست داشته باد ار راستغفام اهلیت مقاگر ا الذشود. ئل میاق
  .ستافر نبوده او هرگز کار کنم و معتقدم استغفا لبابوطای ابر

 : دیگومی ،همچنین

 ،نانادر جرگه مسلم الب رابوطارند انی که تردید داگر هستند کسا
ن شکّ از گروه مشرکاو اکردن رجادر خ ار دهند، ماقر ،گرچه ضعیف

 . ریماند
 ست:اد کرده استنایل ذیل لب به دلاابوطان ایمات اثبابوزهره در ا

 111یید کرد.ات او دعوت توحید ر رانکارد و  انِ( قریش ران )مشرکاسخن لبابوطا -
و نیز ال کردند، دق تحمّان صاکه مؤمن ایی راهآزارن اع کرد و همان دفادز توحید و موحّا -

 ن پذیرفت.ابه ج
 ست.ا 115(فتهایستاه راشد )رادق و راص ’تصریح کرد که محمّد -

میطلی ار باک ار اهو پرستش بتاکند که لت میدلا شیاهگیریر و موضعال، گفتافعا -
 111ست.انسته اد

 .کردری ان جابر زب ان رایمالب کلمه ابوطا ،’مبراعموی پی ،عبّاسبه گفته  -

سوگند  ادبه خ؛ التهم شططایتک سار اخی ماابن الله یاو: »’مبرالب به پیابوطاین سخن ا -

ت سابدین معن« شیاسته بان خوانآز از حقیقتی اکنم مطلب دور م! فکر نمیادهادرزای برا
 118.بودسته اخو ار« للها الّاله ا لا»یعنی گفتن  ،مر معقولیاز قریش ا ’مبراکه پی

ست، ا دهادت دالب شهابوطان ایمامش به سلااز اپیش  عبّاسل که اشکاین اسخ به ابوزهره در پا
 گوید: می

مش متّهم به کذب میسلااز اپیش  ار عبّاسکننده، لاشکا اگوی
ز المطلب حتیّ پیش اعبد بن عبّاسگویی ز دروغا اه بر خداکند. پن

ست. عرب دروغ نمیاف قریش بوده اشران و از بزرگاو امش. سلاا
رقل ه اگویش بون در گفتابوسفیاز ا عبّاسفت و همّت اشر ایآگوید. 

گویی ت دروغافظهاز من در حاینکه از اگر نبود خوفم ا»که گفت: 

                                                           
 .939-931ین، صالنبیّ . خاتم111
 .819.  مقدّمة الادب، ص115
 .939ین، ص. خاتم النبی111ّ
 .931ین، صالنبیّ . خاتم118
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قریشی و است؟ هرگز! اکمتر  «.گفتمثبت کنی، دروغ می اعرب ر
 111ست.ام سلااز اقبل و بعد  ’مبراشمی و عموی پیاه

 (ق1398ـ1315زی، حنفی )ال غآحویش  ادر ملّالقاسید عبد .32
 و بهاده شد. ای سوریه( زانه )نزدیکی مرزهام عاق به نای عراز شهرهادر در یکی القاسید عبد

د اتی در بغدمدّ 113ست.امتّصل کرده  ×ظمام کامابه  انش رانداو سلسله خ ،بودنش تصریححنفی
زم بود که ملا انجآر کرد. در اختیاوطن  انجاجرت و در الزور سوریه مهاسپس به دیر .ندادرس خو
به  هانگآشد.  ،تالزور و فرازهری مفتی دیرلاام شیخ حسین ابه ن ،ران دیآبزرگ  نالماعز ایکی 

سپس  111د.کرده استفا ،لحدیث دمشقارامدرّس د ،لحسنیالدین امه بدراز محضر علّادمشق رفت و 
ر خاواوت برگزیده شد. در انظر به کرسی قض کم شرعی و تجدیدالزور در محاضی دیرام قادر مق

ترین رفت. مهم از دنیا ق8351در  اجناشت و در همال داشتغالزور به تدریس اعمرش در شهر دیر
 و لردّالقول فی احسن الکریم، ا قرآنلا لة فی تجویدانی، رسالمعا ناز: تفسیر بیارتند ار وی عباثآ
نی نخستین المعا ناشود تفسیر بیگفته می 119.میسلالاالتشریع اد، الرشاد فی زمن ارشلاالعول، ا

 112ست.اده کرریخ نزول بررسی احسب ت اکریم ر قرآنت ایآو  اهمی سورهاست که تماتفسیری 

 دیدگاه درباره ابوطالب
 گوید: در در تفسیرش میالقاسید عبد

م سلاالب و ابوطام سلااه است که خردمند، به دیدگان آبهتر 
بیت  هلا آزارقول دیگر، موجب  اشود. زیر لیامتم ’مبرالدین پیاو

وند سخت نیست اشود. بر خددر قبر شریفش می̂ و حضرت رسول
  111.ورندآن ایماو ابه  ازنده کند ت ان رایشاکه 

 گوید: می ،همچنین

 شادهادرزالت برارش و معتقد به رسارف به پروردگالب عابوطا

ز مذمتّ قریش ام منع کرد، خوف سلااز تصریح به ا او را آنچهبود. 

  111.بود

                                                           
 .931ین، صالنبیّ . خاتم111
 .911، ص2ج و 2، ص9المعانی، ج . بیان113
 .313و ص 138، ص8المعانی، ج . بیان111
 .13و 11و بررسی روش تفسیری عبدالقادر ملاحویش آل غازی، ص. تحلیل 119
 .215، ص8پژوهی، جنامه قرآن و قرآن. دانش112
 .312، ص1المعانی، ج . بیان111
 .121، ص1المعانی، ج . بیان111
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  ست:ات کرده اثبا ار لبابوطان ایماوی به طرق مختلف، 
نده ز الب رابوطالدین و عمویش ا، و’مبرای پیال براوند متعاست که خدامده آیت ادر رو -

  115.وردندآن ایماو اکرد. پس به 
م مرگش الب هنگابوطاکند لت میرد شده که دلااو واو غیر  عبّاسبناز ادیثی احار و اخبا -

 .وردآم سلاا
 لبابوطاو عمویش  نیلداو ’ی حضرت رسولاوند براکند که خدلت میت دیگر دلاایارو -

 .وردندآن ایماو ازنده کرد و به  ار
و او به کرده تصدیق  ار ’اخدو رسول اکند که لت میدلا احتالب صرابوطان اسخن -

  .ستاورده آن ایما
 151.البریة دینان ادیا من خیرمحمّد  نّ دینار گفت: و لقد علمت باحتضام الب هنگابوطا -

 (ق1419ـ1297فعی )اش ،دفیالتاشد الراشیخ رشید  .33
نصر خلف بوامحمّد  سید ،ز مرشد کبیرا اطریقه نقشبندیه ر .مشرب بودی حلب و صوفیاز علمااو 
ن شیخ اویاز راکرد. شیخ رشید یکی موی در حلب تدریس میامع بزرگ افت کرد. در جادری ،حمصی
لتوسّل از المسلمین فی جوا ست. تنویرا( بوده ق8391ـ8129) یفعانی شاعیل نبهاسما بن یوسف

 158ت.اوسر اثآز جمله البریة اة خیر المرضیة فی حیالسیرة او  لحینالصا ء واولیلاا ء وانبیلااب
 دیدگاه درباره ابوطالب

 گوید: میسرور لکریم اد عبداعم
پس  151لمرضیةالسیرة ابش ادفی حلبی در کتاشد تاشیخ رشید ر

 نایماگر به اگوید: میورده، آلب ابوطان ایماه روشن بر دلّاینکه از ا
ست که در عقیده ان آز ارویم، بهتر  اشیم و به خطالب معتقد بابوطا

 ار ’مبران پیانش دیدگایما اشیم. زیرابه کفرش درست گفته ب
 153.کندروشن می

 (ق1441)م یفعاش ،سعید عرفیمحمّد  سید حیدر .34
در  صب مختلفیای مناراضی، داضل، پژوهشگر، قاست. فافعی اسعید عرفی شمحمّد  و فرزندا
ور حقوقی اه شرعی دمشق، وکیل و مشادگام در دایتامدیر  چونهملزور و دمشق ادگستری دیراد

                                                           
 .318، ص1المعانی، ج . بیان115
 .312ص، 1المعانی، ج . بیان151
 
 .53، ص8. ج151
 .391الطالب، ص. صحوة 153
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عید سمحمّد  لیفی حیدرار تاثآ. برخی بود ت در دمشقافه تخلّادگارئیس د م و8515ل ادر سدولت 
م سلالاا لب بطلابوطالمجتمع، امّ فی لاا، دور قرآنلات مردودة حول ازهری، شبهلاالشیخ از: ارتند اعب

 151منتشر کرد. 8181 سال )دمشقکه این اثر را در 

 دیدگاه درباره ابوطالب
 گوید: م میسلالاا لب بطلابوطادر مقدّمه  سید حیدر

شود وی مشرک ه که گفته میانگآو انت به اهالب و ابوطاء به افترا
  159.ستا ’کرمانت به رسول اهاست، ارفته  از دنیا

 گوید: همچنین می

طعی که اه قدلّام، علااَی ان علماز سخناده استفا اب باین کتادر 
ست، الب ابوطان ایمام و سلااکننده تاثباع و نیز اجما حلّ م الباغ

  152.ماوری کردهآجمع
کند میم تقسی« دلّه عقلی و نقلیا»، و «بدیهی»، «دیاعتقا»ه دلّابه  ار لبابوطان ایمال یدلا وی

 ز:ارتند اعب انهآز ابرخی  که
ن ایماو اهلی بوده )و ات جاز تعصّباسته ابرخ ’مبراز پیالب ابوطاع ادف»سخن که  نیا -

 وَ  ه  ص  نَ ب   کَ دَ یَّ اَ ذی ل  ا وَ هُ »ید: افرمست که میاوند این قول خدا، تکذیب «ستاورده( انی

 151)دلیل عقیدتی(. «ن ََ ؤم  مُ ـلاب  

ن بعثت، ادر دور ’دشد )حضرت( محمّضی نمیاه راگپرست بود، هیچبت لبابوطاگر ا -

ختن اندابه دور ان راد کند و دیگراجویی کرده، به بدی یعیب اهز بتا ابشکند، ی ار اهبت
 151ند )دلیل بدیهی(.کدعوت  اهبت

 ،ار ’اه قول رسول خداگتش هیچان وفازم الب تابوطان، الفان و مخافقاع مواجمابه  -

ل و سبک نشمرد )دلی اخط ار ایشاند اعتقانظر و  اتکذیب نکرد، ی، ز بعثتاقبل و بعد 
 155بدیهی(.

                                                           
 .315، صالطالبصحوة . 151
 .9الاسلام، ص . ابوطالب بطل159
 .115، ص11تراثنا، جمجلّه ؛ 2الاسلام، ص . ابوطالب بطل152
 .91الاسلام، ص . ابوطالب بطل151
 .95الاسلام، ص . ابوطالب بطل151
 .28الاسلام، ص . ابوطالب بطل155
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 .(فقهی یبود )دلیل نقلقی الب بابوطا اح باسد بر عقد نکاطمه بنت اف -
نزلک و علی بطن حملک و حجر ار علی صلب النانّی حرّمت ا«: »تحریم دوزخ»حدیث  -

)دلیل  «سداطمة بنت امطلب و فعبدال ف بنالذی کفلک فعبد منالحجر ا امّاو  ... کفلک
 311.لب(ابوطات ادیث نجاحانقلی، 

نش ایمات اثبالب در ابوطار اشعابه « لاقولاالنصرة با»ن اعنو اسید حیدر عرفی در بخش دیگری ب
 گوید: ح میاره حدیث ضحضادرب همچنین 318ست.ال کرده ستدلاا

مل اعت شاشف اکند. زیرلت میدلا لبابوطان ایماین حدیث بر ا
 311.شودفر نمیامشرک و ک

 ق(1426فعی )زنده در الکریم سرور، شاد عبداعم .35
ن به آز اپس  امّاند، ادر رشته پزشکی درس خو ابتداده شد. اة سوریه زادر حم م8521ل او به سا

لله اث عبدم و محدّاحمد حسون، محمود عکانی همچون شیخ الماز عاورد. در حلب آعلوم دینی روی 
نش ادر و گروهی دیگر داح زعبی قز صلاان ابلس لبناموخت. سپس در طرآلدین درس اجاسر
 باست. کتامشرب عیامذهب و رففعیابش تصریح کرده، شاکت گونه که درنآوی  313ندوخت.ا

 لبابوطان ایمات اثباره ادرب ،لکریماد عبداثر مکتوب عما ،طالبابیت عن الشبهالب فی ردّ الطا صحوة
 ست: امده آن آ آغازن سوری در انشمنداز داتن  پنجست که تقریظ ا

لله در ارف بالعابکر و خطیب مسجد ابیا لرحمنام مسجد عبدامادل خورشید احمد عاسیّد  -
  .ردان برتری دلب زینی دحلاالمطا سنیاب الب بر کتالطا ست صحوةاو معتقد ادمشق. 

می و خطیب مسجد فتح در دمشق. سلاات العامط رشداس ارشناکحد الواتب عبداشیخ ر -
ب این کتات ازامتیاز ا اور رآناطمینانی و یل قوی، منطقی، عقلان و دلااوادر فراوی مص

  311ند.ادمی
ری اینکه بخان ابی اب ،لبالطا ب صحوةاز مقدّمه مفصّلش بر کتاحد در بخشی الواعبدتب ار -

ن میایشابر  ال خطاحتماند و امعصوم نبوده به در نقل نصوص نبویاو مسلم بلکه صح
دیث مربوط به احاهمه »گوید: ند و میادنقد و رد می در خور ادیث صحیحین راحارود، 
 ناشرانکاست که ادی احار اخباری و مسلم نقل شده، اکه در صحیح بخ لبابوطا)کفر( 

  319.شودموجب کفر و فسق نمی
                                                           

 .21ـ23الاسلام، ص . ابوطالب بطل311
 .18-12الاسلام، ص . ابوطالب بطل318
 .111الاسلام، ص ابوطالب بطل. 311
 .28-31های عماد عبدالکریم سرور شافعی در باب ایمان ابوطالب، ص. مروری بر دیدگاه313
 .81الطالب، ص. صحوة 311
 .18الطالب، ص. صحوة 319
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ند، ابخو اب راین کتاکسی که »گوید: میوی  :فعیاعی حلبی شاصر طه رفانمحمّد  سید -
  312.ستامری بدیهی ا لبابوطان ایماهد دید که قضیه اخو

 اب راین کتام مسجد صوفی در حمص. وی اما ،عیالرحمن سبسبی رفابن عبد لدینابدر -
 311ند.ادسودمند می اههاو دیدگ اهندیشهان در جهت تقریب انای همه مسلمابر

 دیدگاه درباره ابوطالب
 گوید: بش میالکریم سرور در مقدّمه کتاد عبداعم

م سلااز اه که انگآ ،م بودسلااکننده و مبلغّ دعوت لبابوطا
دستور  ال شد و فرزندش جعفر راوجهه( خوشحللها)کرّم ین علاسیّدم
  .وردام بیسلااد که اد

 گوید: همچنین می

ن ایماعت به اهل سنتّ و جمان محققّ المان و عایاکثر پیشوا
 .نداتصریح کرده لبابوطا

لب ابوطاکنند که ت میاثبان ایشات و منبرهان در جلسالماینکه برخی عان ابی امه باداوی در 
 گوید: می ست،افر بوده اک

 مبرالدین پیاره وادرب الب راین مطاینکه ان آز اتر لاالله! باذ بالعیا
ز ا ایآنم ادرو هستند. نمیهن جنگی روبامجرم اگویی ب ؛گویندمی زین

  311!؟ارسول خد یایذاو  آزاربه قصد  اگویند یروی جهل سخن می
ش از نقل قصیدهاست. پیش اسروده  لبابوطابیتی در مدح  15ی ابش قصیدهان کتایادر پوی 

 گوید: می

عی حلبی دوست اصر سید طه حسنی رفانمحمّد  دم سیداستا

ی که سرودم، ابه قصیده الب( رالطا ب )صحوةاین کتاشت که اد

لب ابوطان( ایما ت )واینکه نجاز ابعد  ان دهم. پس به فضل خدایاپ

و نزد  ل و رسولشای متعاش نزد خداو علوّ مرتبه عنهللهارضی

ر اشکآیم ا.. بر. نی وام شعرامانند اعت ماهل سنتّ و جمان امحقّق

  315... گونه سرودمیناشد، 

                                                           
 .15الطالب، ص. صحوة 312
 .11الطالب، ص. صحوة 311
 .39ـ33الطالب، ص. صحوة 311
 .131الطالب، ص. صحوة 315
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 ست:اد کرده استنال ذیل یلب به دلاابوطان ایمات اثبالکریم در اد عبداعم

 لکتباوّل اکموسی خُطَّ فی  انبیّ      امحمّد اوجدن انّا الم تعلموانند: ام لبابوطار اشعا -

 الله ماست )واده کر ینف ’مبراز پیا ان هرگونه کذب رآلب که در ابوطاخطبه مشهور  -

 381.خی قطّ(اابن کذب

 و هرگز شرباشد و ای بتی سجده کرده بالب برابوطارد که اتی وجود نداثباهیچ دلیل  -

 388خورد.ل سوگند میای متعالب پیوسته فقط به خدابوطاخمر نکرد. 

بر ار برن داناری مسلمای یادی براقتصاصره ان محایاز پار کعبه پس ادر کن لبابوطای ادع -

 381....« استحلّ منّاو  امنارحاو قطع  اممّن ظلمن انصرناللهمّ ا»ر: اکفّ

ود، ص که مشرک بالعابوان بود و شوهرش ا( که مسلم’مبران زینب )دختر پیام میسلاا -

ن ازم است، پیوسته تام سلاان در ازاز پیشتاکه  ،سداطمه بنت اف اخت. یقیناندایی اجد

 383ست.امؤمن بوده  لبابوطانشد. پس  او جداز اهمسرش بود و  لبابوطات اوف

له  الله بعد هذاو هو و ... هیمابرامن ذرّیة  الذی جعلنالحمد لله ا: »لبابوطامتن خطبه عقد  -

 .«عظیم انب

 381تش.ام وفالب به قریش هنگابوطاوصیت و نصیحت  -

 اکم ارس عبّاسلا ابه انبادة فان منه شهالعدنا)و قد طلب  لبابوطام سلاابه  عبّاسهی اگو -

 .حکی(

 گوید:او سپس می
تحمّل کرده،  الب رابوطاصره شعب اکسی که درد و رنج مح ایآ
رین من سکن النایخلّد فی ا) شود؟ن میاویداخرت جآو  اب دنیادر عذ

لب ابوطا»ین سخن که ا .لم جری؟(اء من الفیحابَ فی مکّه  الشعا
ست ا ’مبراپی یایذاو  آزارموجب « ستاتش دوزخ آن در اویداج

ذی للمصطفی و لمن ا الد فهذار خالنانت فی ا ال جهرا)فمن ق
 389.حمی(

                                                           
 .21ص الطالب، . صحوة381
 .22الطالب، ص. صحوة 388
 .12الطالب، ص. صحوة 381
 .331-315الطالب، ص. صحوة 383
 .15ـ11الطالب، ص. صحوة 381
 .111ـ135الطالب، ص. صحوة 389
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 نتیجه
م نزدهاپ از سده دوم تالکی( افعی، ماهل سنتّ )حنبلی، حنفی، شاهب فقهی ان همه مذادر می
 لبابوطان ایماسنتّ بر  هلالی که یدلا ترینمهم رد.الب وجود دابوطان ایمابه  نیئلااهجری، ق
ر( و اشعاز جمله ار )ال، گفتافعاَلب، ابوطا، رجعت ^بیت هلاع اجماز: اد نرتاند، عبامطرح کرده

ل احواع و اوضان در اناو مسلم ’مبراز پیانبه اجیت همهاع و حما، دفلبابوطای اهگیریموضع

ر بتلّ بارشی دار، نبودِ گزاحتضام ات به قریش هنگوصیّ  لب،ابوطار، حدیث تحریم دوزخ بر ادشو
  .÷جهیو خد ’مبراج پیازدوای الب برابوطالب، متن خطبه عقد ابوطاپرستی 

 ؛ از اینستارض امع قرآنت ایآبرخی  است که باحدی اخبر و ،حاحدیث ضحضاز سوی دیگر، 
کند. لت میدلا لبابوطان ایمان پذیرفته شود، بر آصحتّ  حال اگر. باشدمیر انکارد و  در خور رو
 یابر مبن ابودن وی و بنبیا، صحلبابوطان ایمات اثبازمه لا شود.مل مشرک نمیاعت شاشف ازیر
 ست.الب ابوطالت انند، عداددل میاع ابی راهل سنتّ که هر صحا
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 ق.8311مطبعة الاداب،  :الدین، نجفنجم ،الرسول، العسکری ابوطالب حامی .1
   ق.8118 الکتاب العربی، دار :یروتبالدین، جلال ،القرآن، السیوطی الاتقان فی علوم .3
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